
 پایۀ دوازدهم ـ همه رشته هاى نظرى
آزمون  جامع شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان 

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

سال تحصیلى 1403-1404

دفترچه سؤال

100 دقیقه5فارسى
زمان پاسخگویىتعداد صفحهدرس

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

تسلط بر کل کتاب

دوشنبه
1404/02/29



biomazebiomazewww.biomaze.ir

استراتژی و هدف گذاری در آزمون  شبیه ساز نهایی ماز

اى در امتحان تشریحى و 20 گرفتن تبدیل به یک دانش آموز حرفه 

نوشتن در حد یک مصحّحِ آموزش و پرورش تسلط بر نحوة تشریحى 

تمام اشتباهات احتمالى در امتحان نهایى رو قبل از امتحان نهایى تجربه کنید

بودجه بندی  این آزمون
فارسی ٣

کل کتاب

١١ مرحله آزمون شبیه ساز و پیش بینی نهایی برای ١١ درس امتحان نهایی
تصحیح فوری آزمون شب امتحان به سبک آموزش و پرورش

جزوۀ دوپینگ فوری شب امتحان + راهنمای کامل تشریحی نویسی ویژۀ هر درس

اگه قصد دارید خیلی زود به نمرۀ ٢٠ برسید، دورۀ «زود٢٠» برای شماست!

هدیه ویژه: بستۀ کتاب های ٢٠شو در اپلیکیشن دیجی ماز 

دوپینگ فوری برای شب امتحان



 به نام خدا 

1 

 

 3 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 5  تعداد صفحه: نظریی ها رشته همه             رشته:  ساعت شروع: 

 دهم ازدو  –دوم متوسطه  ۀدور 29/02/1404         تاریخ آزمون:       نام و نام خانوادگی: دقیقه  100    مدت زمان:

 ساز امتحان نهایی آزمون شبیه گروه آموزشی ماز

 ردیف دارد(  خبرگسؤالات )پاس  نمره

0.25 

 نمره(  7) الف( قلمرو زبانی 

 ؟ نیامده استشده به درستی معنی کدام واژة مشخّص

 که دید؟ )پادزهر(   تریاقیالف( همچو نی زهری و 

 اندرون تخت زر )ایوان(  طاق ب( نهاده به  

 )روایتگر(   رواییج( به سوزی ده کلامم را 

   ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. )خیاط( درزی ای است که  د( گویی جامه

1 

0.25 

های دیگر به راه افتادم« با کدام واژه در متن زیر  واژة »عدلیه« در عبارت »از ترقیّ عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقیّ
 مترادف است؟ 

دانشنامة رشتة حقوق قضایی به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را  »در پایتخت به تکاپو افتادم و با  
 «.از بیخ و بن براندازم

2 

0.5 
 شده را بنویسید. های مشخّصمعنی واژه

 آرد از دشت صد کاروان  هیونب(   بستان سفلهخردان الف( زین بی
3 

0.5 

 املایی وجود دارد؟ صحیح آن را بنویسید.  غلطدر کدام گزینه 

 الف( برای انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود، قرعه زدند. غزا را قرعه به نام هدهد افتاد.  

 ب( وقتی آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیله نشخوار کردم، معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نیست. 

4 

0.75 

 املایی وجود دارد. صحیح آن را بنویسید.  نادرستیدر هر یک از عبارات زیر یک 

 های زیادی قلّه را در دست داشت.  بود که دشمن با استقرار صلاح   « کلّه قندی » الف( پشت سر نیروهای ما ارتفاعات موسوم به  

ایان تحصیل فقه و فلسفه باز راه  ترین شاگرد حوضة ادیب بزرگ بود، پس از پ ب( پس از او عموی بزرگم که برجسته
 اجداد خویش را به سوی کویر پیش گرفت.

ای،  ت خم خویش بگشاید/ و بیندازد به بالا بر درختی، گیرهخواست/ کان کمند شسنست او اگر میتواج( همچنان که می
 ... سنگی/ و فراز آید

5 

0.5 

 املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 

 اند.  احتمام( نورزیده -الف( مادران نیز در تربیت و تعلیم شما چنان که باید )اهتمام 

 حد( زند.  -گیرد و )هد  ب ،اندر بازار بیند ب( گر بدین حال تو را محتسب

6 

0.25 

 املایی وجود دارد.  نادرستی...  جزبهها در همة گزینه

 ارهام نکنی کی خواهی کرد؟   الف( چنین روز مبارکی صلة

 گی است که توپخانة او را از تحرّک باز خواهد داشت.  ب( وحشت ناپلئون از بارنده

 ها حدّ و حصر نداشت.  مادر و سرگردانی من و بچه ج( غصّة

 پیمایند تا به سرمنزل قایی سفر کنند. د( راه هزاران ساله را در دل افلاک می

7 

0.25 

 ؟ نیست نقش دستوری ضمیر پیوسته در کدام گزینه با نقش ضمیر در مصراع »همّتم بدرقة راه کن ای طایر قدس« مشابه  

 آفرینم ندارد نگاه ب( جهان   اند    الف( در نفیرم مرد و زن نالیده

 سنان گم بود د( در بنُ این چاه آبش زهر شمشیر و  افتادت کلاه            ج( گفت آگه نیستی کز سر در
8 

  5از    1صفحه   



 به نام خدا 

2 

 

 3 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 5  تعداد صفحه: نظریی ها رشته همه             رشته:  ساعت شروع: 

 دهم ازدو  –دوم متوسطه  ۀدور 29/02/1404         تاریخ آزمون:       نام و نام خانوادگی: دقیقه  100    مدت زمان:

 ساز امتحان نهایی آزمون شبیه گروه آموزشی ماز

 ردیف دارد(  خبرگسؤالات )پاس  نمره

0.25 
 ساختار کدام مصراع طبق الگوی »نهاد + مفعول + مسند + فعل« است؟

 ب( بفکن ز پی این اساس تزویر   الف( خویش را دیدند سیمرغ تمام      
9 

0.75 

 ها پاسخ دهید.  با توجّه به سرودة زیر به پرسش

کرد/ بادبرف و سوز وحشتناک/ لیک خوشبختانه آخر  گفتم آن شب نیز/ سورت سرمای دی بیدادها می»داشتم می

 « .سرپناهی یافتم جایی

 شاعر دانست؟ ی نوساخته توسّطتوان ترکیبالف( کدام واژه را می

 ساز بیابید. پایههم ب( یک حرف

 گفتم« چیست؟وع فعل »داشتم میج( ن

10 

0.5 
 و نوع آن را بنویسید.  در بیت زیر، یک »وابستة وابسته« بیابید

 گروه« جهانی نظاره شده هم  »نهادند بر دشت هیزم دو کوه                    
11 

0.25 

 بخت فرزند« یکسان است؟ن پند سیاهکدام گزینه با بیت »ای مادر سرسپید بشنو/ ای در نوع »وابستة وابسته«

 آرد دلم به شیدایی سر بر  الف( بیم آن است کز غم عشقت          

 صفت از سپهر این ره عالی ب( چون بتابد آفتاب معرفت                            
12 

0.25 

 بنویسید.  شده رادر متن زیر »مرجع ضمیر« مشخّص

آشنایی    . مار با من آشنا شد؛ماهروزگاری دراز در بهشت به سر برد  ام.»طاووس نیز چنین عذرآورد که من مرغی بهشتی
 سبب گردید که مرا از بهشت بیرون کنند.«  اوبا 

13 

0.25 

 در متن زیر »جملة پیرو« را مشخّص کنید.

جمعی  صدا شدند و دستهها هم با او همعاقبت کار به جایی کشید که مهمان»از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و  
 خواستار بردن غاز گردیدند.«

14 

0.5 

 شده را بنویسید.  های مشخّصکاربرد معنایی هر یک از فعل

 گذشتبر آتش یکی را بباید   الف( ز هر در سخن چون بدین گونه گشت    

   گرفتاندرز کردار بد پوزش    ب( سیاووش را تنگ در برگرفت      
15 

0.25 
 « چیست؟ ر مفهوم نشانة »ان« در واژة »بهارانزی در عبارت

 خواهم/ چون گلی که در انتظارش بودم« ات را می»در بهاران، عشق من/ خنده
16 

0.75 

 مشخّص کنید.با توجّه به بیت زیر درستی یا نادرستی عبارات را 

 گفت والی از کجا در خانة خمّار نیست   »گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم  

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست«  گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب                   

 های »والی« و »داروغه« یکسان است. )درست / نادرست( الف( نقش دستوری واژه

 نیست« در هر دو بیت اسنادی است. )درست / نادرست( ب( فعل »

 های وصفی و اضافی وجود دارد. )درست / نادرست( ج( در هر بیت ترکیب

17 

 

 

 

 

 5از    2صفحه  

 

 



به نام خدا 

3

ساعت شروع:   3 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 5  تعداد صفحه: نظریی ها رشته همه             رشته: 

دقیقه  100    مدت زمان: نام و نام خانوادگی: 29/02/1404  تاریخ آزمون:   دهم ازدو  –دوم متوسطه  ۀدور

گروه آموزشی ماز ساز امتحان نهایی آزمون شبیه

نمره دارد(  خبرگسؤالات )پاس  ردیف

0.25

نمره(   5ب( قلمرو ادبی )
های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ همة آرایه

دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش«   »ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی                 

 نظیر مراعات – استعاره  -تلمیح  -شبیه ب( ت ایهام                   -تضمین  -تشبیه  -الف( استعاره 

18

0.75

های مناسب پر کنید. جای خالی را با واژه
مشخّص واژة  برجالف(  همین  فراز  از  »روزگاری  عبارت  در  به  شده  فرمان  دریای سیاهها  می   سواحل  آرایة  داده  شد« 

................. دارد.  
ب( در بیت »چو او را بدیدند برخاست غو/ که آمد ز آتش برون شاه نو« زمینة حماسی .............. مشهود است. 

به است.ها که باید/ از ریشه بنای ظلم برکند« واژة ............... مشبّج( در بیت »برکن ز بن این بن

19

0.75

آرایة مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید. 
اسلوب معادله(   -تعلیل پریشانی بپرس )حسنآید به کار زلف در آشفتگی/ آشنایان را در ایام الف( شانه می
نقاّل مرد  گرم،  ب(  می  ،آن صدایش  راه  گرم/  آشنایش  و دمش چونان حدیث  گرم/  مینایش  سخن  و  گفت.  رفت 

جناس(   -آمیزی )حس
( استعاره -شکفد. )تشبیه ها میترین لحظهخندة تو/ در تاریک ،ج( عشق من

20

0.5

در هر بیت را بنویسید.  شدهمشخّصهای مفهوم کنایه
 ازـــردش نمـباره ـد از بــفرود آم الف( بدان گه که شد پیش کاووس باز                  

قلم نداشت هر ملتی که مردم صاحب                       فتد نامش از قلمر زمانه ــب( در دفت
21

0.75

های زیر پاسخ دهید.  به پرسش
خوان اکنون/ طعمة دام و دهان خوان هشتم بود« استعاره از چیست؟ الف( »خوان هشتم« در سرودة »پهلوان هفت

ب( قالب شعر زیر چیست؟ 
نشان چه گوید بازبیدل از بی  »گر کسی وصف او ز من پرسد                    

 تگان آواز« ــد ز کشــنیایبر              اند          وقـان کشتگان معشـعاشق
ج( »پروانه« در عبارت »پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد« نماد چیست؟ 

22

0.5

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید. 
( نادرست / درست )  الف( درس »از پاریز تا پاریس« حسب حال است.

 ( نادرست /درست )  ها« سرودة شکسپیر است.واره»غزلب( 
23

0.5
پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید.

ب( سندباد نامه   الف( بخارای من ایل من          
24

0.5
مصراع دوم بیت زیر را بنویسید. 

........................................................................... شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 
25

0.5

کند؟در هر مورد، کدام گزینه بیت را تکمیل می
...........................................................................   روید     ( به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی1

ب( من این زیبا زمین را آزمودم میهن ای میهن   الف( فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن           
 گاهـة مجسّم گودال قتلــای روض  ...... ..................( ..................................... 2

 ب( دارد اسارت تو به زینب اشارتی الف( یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است        

26

5از    3صفحه  



 به نام خدا 

4 

 

 3 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 5  تعداد صفحه: نظریی ها رشته همه             رشته:  ساعت شروع: 

 دهم ازدو  –دوم متوسطه  ۀدور 29/02/1404         تاریخ آزمون:       نام و نام خانوادگی: دقیقه  100    مدت زمان:

 ساز امتحان نهایی آزمون شبیه گروه آموزشی ماز

 ردیف دارد(  خبرگسؤالات )پاس  نمره

0.25 

 نمره(   8) ج( قلمرو فکری 

 با توجّه به درس »بوی جوی مولیان« منظور از »بخارا« در متن زیر چیست؟ 

  من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی. آب جیحون فرونشست، ریگ آموی پرنیان شد.»نامة برادر با 

 فردای همان روز ترقیّ را رها کردم، تهران را پشت سر گذاشتم و به سوی بخارا بال و پر گشودم.« 

27 

0.25 

تواند ادامة بیت »ز هر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر  میبا توجّه به درس »گذر سیاوش از آتش« کدام گزینه  

 آتش یکی را بباید گذشت« باشد؟

 گناهـان نیاید گزند که بر بی الف( چنیـن است سوگند چرخ بلند                       

 بباید زدن سنگ را بر سبوی  گوی                    وب( چو خواهی که پیدا کنی گفت

28 

0.5 

 ابیات زیر یادآور کدام وادی از هفت وادی عرفان است؟ 

 گمشده بینی ز یک خورشید تو  زاران سایة جاوید تو                      ــد هــالف( ص

 ت پست کی رسد به فراز؟ــهمّ ب( دل چه بندی در این سرای مجاز؟               

29 

0.5 
 شده چیست؟منظور از عبارت مشخّص

 .« کاه از خودمان نیست کاهدان که از خودمان استایم که نزدیک است بترکیم. »آن قدر خورده
30 

0.5 

 مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید. 

 با جان بودن به عشق در سامان نیست الف( در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست 

 تویی اگر که لایقم بگوحال برای چون  م     ـه داشتم اول ره گذاشتـر آنچـب( من که ه

31 

0.5 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید. 

بیت »در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز/ هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد« به نقش ظرفیت وجودی افراد الف(  

 ( نادرست / درست ) در تاثیرپذیری عشق اشاره دارد.

اشک ویران کنش آن خانه که    ای کاو شود از دست اجانب آباد/ زبیت »خانهفشانی در راه وطن« در  ب( مفهوم »جان

 ( نادرست /درست )  الحزن است« مشهود است.بیت

32 

0.5 

 ها پاسخ دهید. با توجّه به عبارات زیر به پرسش

 نیست. ( پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو را این هر دو 1

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی ( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی      2

 داند؟آمدن سپاه و رعیت بر پادشاه می الف( در عبارت نخست، نویسنده چه عواملی را موجب گرد

 ب( مفهوم مشترک عبارت »واصفان حلیة جمالش به تحیرّ منسوب« با بیت دوم چیست؟ 
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 5از    4  صفحه

 



به نام خدا 

5

ساعت شروع:   3 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 5  تعداد صفحه: نظریی ها رشته همه             رشته: 

دقیقه  100    مدت زمان: نام و نام خانوادگی: 29/02/1404  تاریخ آزمون:   دهم ازدو  –دوم متوسطه  ۀدور

گروه آموزشی ماز ساز امتحان نهایی آزمون شبیه

نمره دارد(  خبرگسؤالات )پاس  ردیف

1

انتخاب کنید. )یک مورد اضافی است(  «ب»مفهوم مناسب هر بیت را از ستون 

بالف

الف( گفت مست ای محتسب بگذار و رو/ از برهنه کی توان بردن گرو؟            
ب( شو منفجر ای دل زمانه/ وان آتش خود نهفته مپسند          

گوش بهحلقهگوش ار ننوازی برود/ لطف کن لطف که بیگانه شود بهج( بندة حلقه
د( بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/ در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 

احسان توصیه به  -1
توجّه به خودشناسی   -2
خواری رشوهامتناع از  -3
فقر -4
توصیه به قیام -5

 .

34

4

معنی عبارات و ابیات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  

برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. الف( سر به جیب مراقبت فرو

یاب.  عشق می شناس و ممات بیب( حیات از عشق می

شاعر را بوسیده.    ، جبهةجلو رفته( چنان محظوظ گردیده بود که ج

قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست.   ( از شامةد

( شیرمردی باید این ره را شگرفه

 ( مرد نقال آتشین پیغام/ راستی کانون گرمی بود.  و

اش نام نهادند  پیآن خضر که فرخنده  ( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت              ز

  نعــلش برآمــد به مــاه همی خاک ای برنشــسته سیــاه                     ی( یکی تازی

35

20 موفق باشید. 

5از   5  صفحه

 



پایۀ دوازدهم ـ همه رشته هاى نظرى

آزمون هاى شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

پاسخبرگ فارسى 

سال تحصیلى 1403-1404

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

دوشنبه
1404/02/29

تسلط بر کل کتاب



نکات مهم برای گرفتن نمرۀ کامل!

دقت کنید که نوشته هایتان خوانا و مرتب باشند. این کار نه تنها به فهم بهتر مطالب توسط مصحّح کمک 
مى کند، بلکه نظم و دقت شما را نیز نشان مى دهد. 

تلاش کنید پاسخ هایتان را با عبارات و اصطلاحات موجود در کتاب درسى هماهنگ کنید. این کار باعث 
مى شود مصحّح ببیند که به متن درسى تسلط دارید و مستقیماً از منابع درسى استفاده کرده اید. 

به هیچ وجه از حاشیه پردازى و نوشتن مطالب اضافى که در سؤال مطرح نشده است، خوددارى کنید. 
فقط به پاسخ مستقیم سؤال بپردازید و از اضافه کردن اطلاعات غیرضرورى پرهیز کنید.

در مسائل محاسباتى، تنها جواب نهایى کافى نیست؛ شما باید مراحل کامل حل سؤال را به طور واضح و 
دقیق بنویسید. فرمول ها، مراحل محاسبه و دلایل انتخاب راه حل ها را حتماً ذکر کنید تا نشان دهید که 

روش حل مسئله را به خوبى متوجه شده اید. 

در دروسى که نیاز به محاسبات دارند، فراموش نکنید که علاوه بر نوشتن جواب نهایى، یکاهاى مربوط 
به هر کمیت را هم درج کنید. یکاى صحیح مى تواند نشان دهد که شما به جزئیات دقت کرده اید و درك 

صحیحى از مفهوم سؤال دارید.

خوش خط و خوانا بنویسید: ١

استفاده از کلمات و جملات مشابه کتاب درسی:  ٢

از نوشتن مطلب اضافی خودداری کنید:  ٣

نوشتن فرمول ها و مراحل کامل حل سؤال:  ٤

نوشتن یکاها و جواب نهایی:  ٥



نام خدا به 
ساعت شروع:   3  فارسی      : نهایی درس ساز شبیه  آزمون   2     تعداد صفحه: نظری ی هارشته همه                رشته: 

دقیقه  100    مدت زمان: 1404 /29/02   تاریخ آزمون:  نام و نام خانوادگی: دهمازدو – دوره دوم متوسطه 

نمره پاسخبرگ  ردیف 

خط و مرتب وارد کنید. های تعیین شده به صورت دقیق، خوشهای خود را در محلپاسخ

1 

 ی الف( قلمرو زبان

0.25  ......................... 1

0.25  ......................... 2

0.5 ب( ..........................  الف( ..........................  3 

0.5  ،.................. ........................................ 4

0.75 ج( ..........................   ب( ..........................  الف( ..........................  5 

0.5 ب( ..........................  الف( ..........................  6 

0.25  ......................... 7

0.25  ......................... 8

0.25  ......................... 9

0.75 ج( ..........................   ب( ..........................  الف( ..........................  10 

0.5  ...................................  ................................. 11

0.25  ......................... 12

0.25  ......................... 13

0.25  ......................... 14

0.5 .......................... ب(  الف( ..........................  15 

0.25  ......................... 16

0.75 ج( ..........................   ب( ..........................  الف( ..........................  17 

یب( قلمرو ادب

0.25  ......................... 18

0.75 ج( ..........................   ب( ..........................  .......................... الف(  19 

0.75 ج( ..........................   ب( ..........................  الف( ..........................  20 

0.5 ب( ..........................  .......................... الف(  21 



 

نام خدا به   

 3  فارسی      : نهایی درس ساز شبیه  آزمون   2     تعداد صفحه: نظری ی هارشته همه                رشته:  ساعت شروع: 

 نام و نام خانوادگی: دهمازدو – دوره دوم متوسطه  1404 /29/02         تاریخ آزمون:       دقیقه  100    مدت زمان:

 ردیف  پاسخبرگ  نمره

 خط و مرتب وارد کنید. های تعیین شده به صورت دقیق، خوشهای خود را در محلپاسخ
 

 

 

 

2 

 

 22 ج( ..........................    ب( ..........................   الف( ..........................  0.75

 23 .......................... ب(   الف( ..........................  0.5

 24 ب( ..........................   الف( ..........................  0.5

0.5  ..................................................................................................... 25 

0.5 1 .......................... )   2 .......................... ) 26 

  یج( قلمرو فکر 

0.25  ............................... 27 

0.25  ............................... 28 

 29 ب( ..........................   الف( ..........................  0.5

0.5  ............................... 30 

0.5  ............................... 31 

 32 ب( ..........................   .......................... الف(  0.5

0.5 
   الف( .......................... 

 ب( .......................... 
33 

 34 ..................... د(   ج( ..........................    ب( ..........................   الف( ..........................  1

4 

 ............................................................................. الف( ........................................................................................................................

 ................................................ ............................................................................................................................. ب( ......................

 .................................................................................................................... ج( ............................................................................... 

 ...................................................................... ............................................................................................................................. د( 

 ............. ............................................................................................................................. ه( .........................................................

 ................................................................................. و( ..................................................................................................................

 ........................ .................................................ز( .......................................................................................................................... 

 ......................................................................... ی( ..........................................................................................................................
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  موفق باشید. 20
 



پایۀ دوازدهم ـ همه رشته هاى نظرى
آزمون  جامع شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان 

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

دوشنبه
1404/02/29

دفترچه پاسخ

سال تحصیلى 1403-1404

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

فارسى

ویراستارىمسئول درسدرس

فاطمه حمیدىحسن وسکرى ـ فاطمه عباسى

تسلط بر کل کتاب



راهنمای پاسخنامه برای بچه های مازی!

مصحح شو:

بررسی دقیق تر:

نقشه نهایی:

٢٠ شو:

نکتۀ طلایی:

پاسخ دقیق سؤال این جا میاد و اسمش روشه: «مصحّح شو»، مى خواد شما رو به یه مصحّح حرفه اى و 
دقیق تبدیل کنه که بدونین موقع ارزیابى جواب هاتون باید حواستون به چى باشه تا توى آزمون هاى 
بعدى دقیق تر عمل کنین. اگه جواب یه سؤال رو بشه به شکل هاى مختلف بیان کرد، اون هم، این جا 

بهتون گفتیم.

اگه پاسخ کوتاه به سؤال کافى نباشه تا ببینین چطورى باید به جواب برسین، توى این بخش با بررسى 
دقیق ترِ جواب، سؤال رو براتون توضیح دادیم.

امتحان نهایى قوانین و قواعد خاص خودش رو داره؛ شما باید بدونین تیپ هاى رایج سؤال هاى امتحان 
نهایى چیه و باید چطورى بهش جواب بدین. این کادر، مشاورة حرفه اى ماست به شما تا فوت و فن هاى 

امتحان نهایى رو یاد بگیرین.

توى «20 شو»، مبحث هر سؤال رو براتون مرور یا جمع بندى کردیم؛ «20 شو» و درسنامه هاش دقیقاً 
فاصلۀ بین نمرة خوب و نمرة 20 رو براتون پر مى کنه.

باز هم اگه نکتۀ مهم و مفیدى بود، توى این کادر  با وجود «20 شو»، که کلى درسنامۀ مفصل داره، 
براتون آوردیم.

ّ
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 3فارسی           نهایی درس:    سازشبیه   راهنمای تصحیح آزمون نظری  ۀی شاخهارشته                          رشته:

 دهم دواز – دوم متوسطه  ۀدور 1404/ 02/ 29تاریخ آزمون:             ساعت شروع:  دقیقه   100مدت زمان:    

 نهایی ساز امتحان آزمون شبیه گروه آموزشی ماز 

 ردیف  راهنمای تصحیح  نمره

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ج»

 تر بررسی دقیق  
 »روایی« به معنی ارزش و اعتبار است.

 طلایی  ۀنکت 
های لغات مهم بخش ۀ»روایی« از شعر »نیایش« پایان کتاب فارسی انتخاب شده است. برای بخش لغت، فقط به متن درس اکتفا نکنید و هم هواژ

 خوانی، گنج حکمت، شعرخوانی و ستایش و نیایش را هم به دقّت بخوانید.روان

 درس فارسی  5تا  1واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
 ستایش: ثنا /خیال: وَهم /گرامی شدن: عز /کرم : جود /همانند : شبه  /بخشش: فضل
 مخالف : منکِر /زشت : منکَر /روی گردانیدن:  اعراض /قلم: کِلک / نزدیکی: قربت
 نخ یا رشته : تار /آگاه باش : هان /پیشوا : راهبر  /آگاه: صاحب خبر / ننگ و رسوایی: عار /میخانه : خمّار ۀخان

همان :  جَم  /کسی که غرق شده:  غرقه  /پادشاهی :  مُلک  /پیاله:  جام  /گریبان:  جیب  /اراده، بلندنظری، توجه قلب به جانب حقخواست و  :  همّت
 دیوار : جداره./ جمشید است

 خواری : ذل /نگاه خیره : زُل  /ضمانت: ضمین /پیروی شده : متبوع / بنا نهادن: گذاردن / پای افزار: نعل

1 

25/0 

 مصحّح شو   
  (25/0) دادگستری

 درس فارسی  13تا  6واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
 معروف شدن : سربرآوردن / چابک: فِرز /لازم: فرض  /عاشق، مجنون: شیدا  /زندگی: حیات
 گوشه نشین : منزوی
  / دیوار دور شهر ،قلعه : بارو /ضخیم و کلفت : قطور / حکومت مردم بر مردم: دموکراسی  /نوشتن :  تحریر /ای در سیرجان استان کرماننام منطقه : پاریز
ز /ساحل، حاشیه، کناره : کرانه  /بلندی: فراز  برآمده : محدب  /نام عارفی در قرن دوم هجری: ابراهیم ادهم. / جداکننده: ممیِّ
 خود شدن از خود بی : مدهوش /ر بخارا نام رودی د: مولیان /قبیله: عشیره /تشییع : مشایعت /قرص نان : گِرده /بانسایه : ظلال /بالای کمر: گُرده
 باغ و بوستان: پالیز /اندوهگین : غمین  /اندازه:  مایه /عنوان کتاب مهرداد اَوِستا: تیرانا

 ترسناک : مهیب /غمناک بودن : کز کردن / خداشناس: موحد  /میدان جنگ: معرکه  /مراقب بودن: پاییدن /قابل گفتن : قابل عرض /تپه: تل
  / معجزه : خرق عادت /نوعی لباس جلوباز: قبا /چنین: ایدون /محکم: تنگ در برگفت /پای افزار: نعل  /خیره: نظاره  /تبهکار: کارنابه   /نگران: پراندیشه

 عارف: صاحبدل / آزرده: خسته /یکبار: باری
  / سرنیزه :  سنان  /لقب زال:  دستان  /رستملقب  :  تهمتن  /ریا:  تزویر  /پهلوان:  گُرد  /صاحب:  خداوند  /پسر:  پور   /حلقوم:  نای  /مرحله و سفره:  خوان

 مراقبت نمودن : پاییدن

2 

5/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: شتر (25/0) الف: فرومایه، بدسرشت

 درس فارسی  18تا نیایش درس  14 واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
 بارگاه : درگه /قدم بگذاری : فروآیی /تاج: افسر /همگی : جمله / والا: عالی صفت  /نابودی: زوال / ایپرنده افسانه : سیمرغ
:  عمارت   /طرد شده:  متروک /مخالف:  منکِر  /آغاززمان بی :  ازل  /خودداری:  اِبا  /شدت و سختی:  وبال  /پنبه زن:  حلّاج  /زشت:  کریه /ساده لوح:  پَخمه

 نشینی هم: مصاحبت  / پرتاب کردن: رمی / عرض حال: عریضه  / پست: دون /خوراک: مائده  /بنا کردن
 بلند کردن : برافراختن /بسنده کردن: اکتفا /هاآسمان : افلاک  /مقصد: سرمنزل
 محکم : قرص /ضمانت : ضِمان /کننده امور نهی : نواهی  /برافراشته: اهتزاز /خوردهشکست : مقهور /مانند غزل: غزلواره
 کنایه از پر مشقت : پیچ در پیچ /لازم است: بایدمی  /آشنا با درد :  دردپرورد /کننده آتش روشن : افروزآتش

3 

5/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) قضا (25/0) الف

 طلایی  ۀنکت  
 غذا )خوراک( -2قضا )سرنوشت(  -1 :آوا دارد)جنگ( دو هم »غزا« ۀواژ

 

4 



 

2 
 

 : 4تا  1دروس اژگان مهم املایی و 
 زیعز: عِزّ /  خیال: پندار، تصور، وهم/   :لایقیییسزا/  نی زم: مِلک/   فرشته: مَلَک/  پادشاه: مَلِک

 هیبت و شکوه : هفرّ /    شادی:  فرح/   نام سرزمین : سبا/  وزدبادی که از شمال شرق می : صبا/   سایه: شبح/  مانند : شبه/   معشوقه: تبُ /   مرغابی: طّ بَ
 گماشتن :  منصوب/  نسبت دادن: منسوب/   لغزش:  تزلّ /  خواری : تذلّ 

 گماشته : مامور/  آباد : معمور/  قضا و قدر: قضا/  جنگجو: غازی/   قضاوت کننده: قاضی/  توضیح: شرح/   دین: شرع/   کامل : جامع/   لباس: جامه
 تسبیح گفتن: تهلیل/  تجزیه: تحلیل/   شراب: راح/   راه و رسم: راه/   گمراه: غوی/   توانا: قوی/  اهل ری: رازی/   خرسند : راضی

75/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) تج: شست: شص  (25/0) حوضه: حوزهب:   (25/0) الف: صلاح: سلاح

 طلایی  ۀنکت 
 ها را به دقّت به یاد بسپارید.آوا تهیه کنید و شکل صحیح نوشتاری و معانی آندر بخش املا، فهرستی از واژگان هم

 10تا  5دروس   واژگان مهم املایی: شو 20 
 گندم : غله/   بلندی کوه: قله/  پیروی شده: متبوع/  خوشایند : مطبوع/  اسبابوسیله و : اثاث /  بنیان: اساس/   زنبور عسل: نحل/   کفش: نعل
 : زنان نساء/   : شنوندهمستمع/  دین: شرع/    توضیح: شرح
  برکنار کردن : عزل/  آغاززمان بی : ازل/   محوطه: حیاط/  زندگی: حیات/  توانایی: قوّت/  غذا: قوت
  مسخره : سخره/   سنگ سخت: صخره/   باد بسیار گرم: سَموم/  هاسم:  سُموم/  ریشه :  بُن/   پسته وحشی: بَن

 ها، قاش زین، صفای اهورایی شیهه اسب، عشیره و قبیله، مواهب و محبت 
 رها کردن، قرار دادن، اجازه دادن : دنر گذا/   انجام دادن: گزاردن/   محبت: داهیه/   خواهش، سبب: داعیه

5 

5/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) ب: حد    (25/0) الف: اهتمام

 نهایی  ۀنقش  
  اند از: ع نه املایی عبارت گاگانه را در خود داشته باشند. )حروف شش شش در بخش املا، کلماتی اهمیت دارند که اولاً یک یا چند حرف از حروف  

   «غریب»و  «قریب»آوا باشند، مثل: همزه/ ت ط/ ث ص س/ ح ه/ ذ ز ض ظ/ ع ق( ثانیاً کلمات هم 

 13تا   11واژگان مهم املایی دروس : شو 20 
سلاح:  کلاش . بستندای که در گرمابه به کمر می پارچه: لنِگ/   شَل: لنَگ/   آبرو: عِرض/  زمین: ارض/   کارها: اعمال/  سستی: اهمال :  کَلّاش/    نوعی 

 کلاهبردار 
 غو، قبا، ایدون، خرق عادت، سپهبد، ساروان

:  صورت/    تندی :  سورت/    ارزش :  قدر/    خیانت:  غدر/    گمراه :  ضال/    نام پدر رستم:  زال/    پشت:  ظهر/    سمّ :  زهر/    تعمل: کار کردن/    تامّل: اندیشه
 راهزن: عیّار/  ابزار سنجش: عیار/  انگشت بزرگ: شست/   0 عدد : شصت/   شکل

6 

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ج»

 تر بررسی دقیق  
 د( غایی                            ب( بارندگی   ارحام  صلة الف(

 18تا نیایش درس   14واژگان مهم املایی دروس : شو 20 
 نوعی درخت : سدر/  بالای مجلس: صدر/  قمرینام ماه سال : صفر/  مسافرت: سفر/  سایه: شبح/   مشابهت: شبه/   ضمانت: ضمان/  دوره: زمان
 به کار بردن، خرج کردن :  صرف/   فرمانروایی: امارت/  بنا و ساختمان: عمارت/  قلیان/  جوش و خروش: غلیان /   برکناری: عزل/  آغاززمان بی : ازل

 محض و خاصّ : صِرف
 ذی حیات، تطبیق، آخته /  محوطه: حیاط/  زندگی: حیات/  مجازات شرعی : حَد/  مقدار و اندازه: حد/  سمت و سو : زی/  صاحب: ذی

  گریستن بر مرده :  ارَث/    بلیغ:  رِسا/    ضمانت:  ضِمان/    عهد:  زمان/    آباد شده :  معمور/    اَمر شده :  مامور/    دگرگون شده:  مقلوب/    خورده شکست :  مغلوب
 لطیف   / وحشی بافقی  /  جبهه /

7 

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ب»

 تر دقیق بررسی  
 الیه( همّت را بدرقة راه من کن )مضاف

             الیه()مضاف الف( در نفیر من
             )مفعول( آفرین مرا نگاه نداردب( جهان

   الیه()مضاف ج( کلاه از سر تو افتاد
 الیه()مضاف د( آب آن زهر است
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3 
 

 پذیرند: میضمیرهای متّصل سه نقش   نهایی: ۀنقش  
 مفعولینقش  -1

 گیرد. )را( قرار می  ۀ در این حالت اگر ضمیر متّصل را به ضمیر جدا تبدیل کنیم، بعد از ضمیر، حرف نشان
 تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم   دارم که گر روزی فراق افتد دوست می  تچنان 

 دارم. دارم: چنان تو را دوست می چنانت دوست می 
 نقش متمّمی -2
 آید:  ف اضافه می از ضمیر، حرقبل  

 اماین رشته را به نقد جوانی خریده  رایگان نداد                           م  موی سفید را فلک
 نداد.   به من در مصراع اول: فلک موی سفید را  رایگان

 الیهیمضاف نقش  -3
 گیرد: اضافه قرار می   ۀضمیر بعد از کسر

 این است وجه درمان آن درد بینوا را  ای جان مرهم ز وصل خواهد               تمجروح هجر
 مجروح هجرت = مجروح هجر تو 

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «الف»

 نهایی  ۀنقش  
  اگر در جملاتی بیایند شمرد، به شمارآورد، به حساب آورد، پنداشت، دانست و یافت  اخت، نامید، خواند، گفت،  های مانند گردانید، نمود، کرد، سفعل 

 مسند است.  آید،که چهار جزء داشته باشد، آنچه در جواب »چگونه« می 
 مپسند  نهفتهخود   آتشوان   شو منفجر ای دل زمانه       

 مفعول          مسند                                                                   
 کرد  نیازبی ز زهد ریا  خدارا  ما حافظ مکن ملامت رندان که در ازل 

 مفعول    نهاد                   مسند                                                            
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75/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ج: ماضی مستمر                        (25/0) ب: لیک                        (25/0) الف: بادبرف 

 نهایی  ۀنقش  
ها و ساختارهای دستوري زبان کهن استفاده کرده است، مثل: همگنان، به کردار، بتر، چونان، ها، ترکیباخوان ثالث در شعر »خوان هشتم« هم از واژه

کوه کوهان،   الث(، مردستان،)مهدی اخوان ث  های نو ساخته است، مانند: بادبرف، ماث ها و ترکیبگُرد، سنان، فراز آید، اِستاد، گویی، هریوه. و هم واژه
 . مرد، گرامی چاه پستان

10 

5/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ممیّز ،(25/0) کوه

 نهایی  ۀنقش  
 گویند. گیرد که به آن »ممیّز« می میان صفت شمارشی و موصوف آن، اسمی قرار می رش تعداد، وزن، طول و ... برای شما

 تیر خدنگ  چوبهگزین کرد یک   تهمتن به بند کمر برد چنگ    -
 با عشقش این معامله گفتیم و سر گرفت  دهند  موی او به دو عالم نمی   تاریک  -

 افتد. ی بین ممیّز و هسته فاصله میباشید که گاهی اوقات به ضرورت شعر دقت داشته 
 هیون آرد از دشت صد کاروان )صد کاروان هیون( به دستور فرمود تا ساروان             -

11 

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ب»

 تر بررسی دقیق  
 الیه: صفت مضافبختسیاهپند فرزند این 

 الیه الیه مضاف: مضافتالف( غم عشق
 الیه: صفت مضافصفتعالیره  اینب( سپهر 

 الیه« دو شکل دارد:مضاف »صفت  نهایی: ۀنقش  
 سوزان ، آتش عشق بلند، قامت سرو آبیآید، مثل: سقف غار  الیه می در یک ترکیب اضافی بعد از مضاف  -1
ستاره،    آنآید. مثل: پرتو  الیه میپذیرد. در این صورت، آن صفت، بین مضاف و مضافپیشین می   ۀیک وابستالیه  اهی در یک گروه اسمی، مضافگ  -2

 فیلم                    کدامکتاب، دیدن  ن ایمطالب 

12 

 مصحّح شو   25/0
   (25/0) مار

13 

25/0 
 مصحّح شو  

 ( 25/0)  . صدا شدندها هم با او هممهمان
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4 
 

5/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) ب: شروع کردن                       (25/0) الف: عبور کردن

 نهایی  ۀنقش  
« در  رود. همچنین فعل »گرفتبه کار می ر کردن، عفو کردن، سپری شدن  مختلف است. فعل »گذشت« در معانی عبو ها در زبان فارسی  کاربرد فعل 

 شود. ، تأثیرکردن و فرض کردن استفاده می معانی برداشتن

15 

25/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) زمان

 نهایی  ۀنقش  
 کنیم: ها اشاره می جمع، کاربردهای دیگری هم دارد که به آن  ۀجز نشاندر زبان فارسی، علامت »ان« 

 )بن مضارع + ان(: خندان، گریان، نالان، دوان، نگران، خرامان صفت فاعلی   ۀنشان -
 زمان: سحرگاهان، شامگاهان، بهاران، پاییزان، بامدادان  ۀنشان -
 مکان: گیلان، ديلمان   ۀنشان -
 کیان، جانان  نسبت: کاویان،  ۀنشان -
 شباهت: کوهان   ۀنشان -

 طلایی  نکته 
هایی که گفته شد، اشتباه بگیرید، مثل: داستان، جوان، ایمان، آسمان، را با نشانهشی از خود کلمه است. پس نباید آن ها بخ»ان« در بسیاری از واژه

 نهان، اذان و...

16 

75/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ج: درست                        (25/0) ب: نادرست              (25/0) الف: نادرست

 تر بررسی دقیق  
 )به داروغه( است. الیه)سرای والی( و نقش »داروغه« متممّالف( نقش »والی« مضاف

 است و در بیت دوم اسنادی است.  «حضور نداشتن»ی ب( »نیست« دربیت اول غیراسنادی به معن
 وصفی(  )ترکیب )ترکیب اضافی(/ آن جا  ج( بیت اول: سرای والی
 )ترکیب وصفی( )ترکیب اضافی(/ مردم بدکار  بیت دوم: خوابگاه مردم

17 

25/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ب»

 تر بررسی دقیق  
 تلمیح: اشاره به داستان شیطان و طاووس  تشبیه: دلت خلد است.

 نظیر: خلد، طاووس و شیطانمراعات  استعاره: نیرنگ هوا و فریب آز

 ح ی تلم: شو 20 
  انه یعام  یباورها  ث،یحد  ه،ی آ  ،یر یاساط  ،یخیاز حوادث تار  یاشاره کردن به بخش  یاست و در اصطلاح ادب  «چشم اشاره کردن   ۀبه گوش »  یمعنبه  

 . کندی بدان اشاره م سندهی نو ایاست که شاعر  ییهااز دانسته  یآگاه ح،یاز تلم  یمندبهره  ۀ لازم. استو....
 : رودی به چند گونه به کار م حاتی تلم ،یفارس  اتیادب  در
تلم  ی بخش  -1 اشعار فارس  حات ی از  به داستان  ی موجود در  ب  مثلاً .  عاشقانه دارد  یهااختصاص    « و مجنون   یلی ل»  داستان   با کمک   ر یز  تی شاعر در 

 : کرده است یپرداز مضمون
 وه که با خرمن مجنون دلافگار چه کرد       سحر   دیبدرخش یلی از منزل ل یبرق
 : است  یفارس  اتیدر ادب جیرا  حاتی هم از تلم امبران یپ یهاداستان  -2
 (  میاشاره به داستان سرد شدن آتش بر حضرت ابراه)  لیبر خل ی سرد کن ز انسان که کرد       آتش که بر جان من است  نیرب ا ای
 : پرکاربرد است ی فارس  اتیهم در ادب یخ یو تار یحماس یهاشاره به داستان ا  -3

 (  پوردستان جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد       کن گریپرده د ن،یمسک ی گو شانیپر  یمرگ رستم به دست شغاد ا اشاره به )
 : رودی کارمبه   یفارس  اتیهم در ادب ات یو آ اتیروا  ث،یاشاره به احاد -4
 زدند  وانهیفال به نام من د ۀقرع        دیآسمان بار امانت نتوانست کش  
 . بار امانت افتیکردن آسمان از در  یاز قرآن و شانه خال یاه یاشاره دارد به آ « و بار امانت آسمان»
جزء    زین...  در صدف و  دیمروار  به  باران   رۀقط  لی هما، تبددۀ  پرن   یر آسمان و فلک در سرنوشت انسان، فرخندگی گذشتگان مثل تأث  ی اشاره به باورها  -5

 : است یفارس اتیدر ادب  جیرا حاتیتلم
 هما را  یۀهمه سا یکه به ماسوا فکند         خدا را  یتیرحمت! تو چه آ یهما ی ا یعل
 . شودی م یهما باعث خوشبخت یۀکه سا انهیباور عام نیاشاره دارد به ا تیب
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75/0 

 مصحّح شو  
 (25/0)  ج: بنا               (25/0) ب: خرق عادت                  (25/0) الف: مجاز

 تر دقیق بررسی  
 سواحل دریای سیاه است. واقع در الف( »سواحل دریای سیاه« مجاز از کشورهای 

 سوزاند. وجود خرق عادت در این بیت است. در عالم واقع، آتش انسان را می  ةب( بیرون آمدن سیاوش از آتش به سلامت، نشان
 به است.ه تشبیهی است. »ظلم« مشبه و »بنا« مشبّ ةج( »بنای ظلم« اضاف
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75/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ج: استعاره                        (25/0) آمیزیب: حس  ( 25/0) معادلهالف: اسلوب 

 تر بررسی دقیق  
 اسلوب معادله دارد. ةای برای مفهوم مصراع اول است. بنابراین، آرایالف( مصراع دوم مصداق و نمونه

 آمیزی ب( صدای گرم، حدیث گرم: حس
 شکفد.، خنده به گلی تشبیه شده است که میخنده: استعارهج( شکفتن 

 آمیزیحس : شو 20 
  کند ی مختلف را حس م  یبوها  ینیبا ب  کند،ی با دست لمس م  شنود،ی با گوش صداها را م  ند،یبی اطراف را م   یهاده یدر عالم واقع، انسان با چشم پد

اگرچه  .  ندیبیبا گوش م  ای  شنودی مثلا شاعر با چشم م.  جا شودجابه  ای  زدیامیدرهم ب  تواندی حواس م  نیاما در عالم شعر، ا  چشد؛ی را م  غذاها  و با زبان
مخاطب    ی حواس برا  ییجاو جابه   یختگیدرآم  نیا. فتدیممکن است اتفاق ب  زیچ  همه   اتیادب  یا یاما در دن ست؛ ی ن  ر یامکانپذ  ت یواقع  حالت در   نیا

.  رد یگی شکل م  «ی ز یآمحس»  ابد،ی شیمتن افزا یمعنو  ی قیچند حس متفاوت در کلام که موس ایدو  ختنیبا آم  نیبنابرا است،  ریکننده و دلپذاقناع 
است؛    یینای مربوط به حس ب  افه یق  دن ید.  میکار بردبه   ی ز یآمحس   یۀناخواسته آرا  قت یدارد، در حق  ی ابامزه   ۀاف یق:  مییبگو  ی کس  ۀاف یق  دنی مثلا اگر با د

 آورد.  وجودبه را   یز یآمدو حس مختلف، حس   نیا بیترک. دارد ارتباط   ییاما بامزه با حس چشا
 کهن  یر یشهر پ  نیکه بود اندر                     سخنن یریش  رانیز پ دمی شن

  ن ی ا  بیشاعر با ترک  ،ییچشا  با حسّ   «ن یریش» مرتبط است و  ییشنوا  با حس   «سخن »باشد؟    ن یریتواند شی سخن م  ایآ  «سخنن یری ش»  بیدر ترک
 . تکلام خود افزوده اس  ریبر تأث ،یمعنو یق یموس جادیعلاوه بر ا تفاوت،م دو حس
 ب یاگر جدا شود به لحد بندبندم از ترک       دی محبت ز خاکم آ یهنوز بو

 .  است ختهی درآم« بو»است، با  یو انتزاع یذهن  دۀیپد  کی را که   «محبت» تی ب نیشاعر در ا
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 مصحّح شو   5/0
 (25/0) ب: فراموش شدن                        (25/0) الف: تعظیم کردن

21 

75/0 

 مصحّح شو   
 ( 25/0) ج: عاشق حقیقی                   (25/0) ب: قطعه                                    (25/0) الف: چاه

 طلایی  ۀنکت 
قافیه است. در تاریخ ادبیات، شاعرانی چون انوری و پروین اعتصامی در سرودن این نوع شعر های زوج آن هم»قطعه« قالبی است که فقط مصراع

 مهارت داشتند.
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5/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: درست                          (25/0) الف نادرست

 نهایی  ۀنقش  
 محمد ابراهیم باستانی پاریزی یک سفرنامه است.  ۀپاریس« نوشتکتاب »از پاریز تا 
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 مصحّح شو   5/0
 ( 25/0) ب: ظهیری سمرقندی (25/0) بهمن بیگی  الف: محمد
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 مصحّح شو   5/0
 (5/0)  عشق رگ گردنت گواه دادگاه در 

25 

 مصحّح شو   5/0
 (25/0) ( الف2              (25/0) ( ب1

26 

25/0 

 مصحّح شو  
 (25/0) ایل

 نهایی  ۀنقش  
نام   ۀاین عبارت اشاره دارد به سرودن قصید  امیر سامانی.  او    ۀ»بوی جوی مولیان« رودکی و تأثیر بر  برادر نویسنده همان تأثیر شعر رودکی را بر 

 گذاشت تا با ترک تهران، به ایل خود برگردد. 

27 



 

6 
 

 مصحّح شو   25/0
 ( 25/0) «الف»

28 

5/0 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) ب: وادی اول یا طلب  (0/ 25) الف: وادی هفتم یا فقر و فنا

 نهایی  ۀنقش  
عرفان هفت  در  باید  حقیقت،  به  رسیدن  برای  سالک  طاقت   ۀ مرحل،  و  عبارت دشوار  وادی  یا  مرحله  هفت  این  بگذارد.  سر  پشت  را  از: فرسا   اند 

 فقر و فنا  -7حیرت   -0توحید  -5استغنا   -4معرفت   - 3عشق  -2طلب  -1

29 

 مصحّح شو   5/0
 ( 5/0) چه دلمان بخواهد بخوریم؛ اما نباید پرخوری کرد.توانیم هرغذا مال ما نیست و می چندهر

30 

 مصحّح شو   5/0
 ( 5/0) .در راه عشق باید خود را فراموش کرد

31 

 مصحّح شو   5/0
 ( 25/0) ب: نادرست                             (25/0) الف: درست

32 

 مصحّح شو   5/0
 (25/0) توصیف خداوند ب: ناتوانی از                  (25/0)  پادشاه الف: کرم و رحمت

33 

1 
 مصحّح شو  
            (25/0) یا توصیه به قیام  «5»ب:   (25/0) خواریرشوهامتناع از یا  «3»الف: 

        (25/0) توجّه به خودشناسییا  «2»د:     (25/0) یا توصیه به احسان« 1»ج: 
34 

4 

 مصحّح شو  
 (25/0)  و غرق دریای کشف حقایق الهی بود. (25/0) الف: در تفکّر عارفانه فرورفته

 (25/0) و مرگ را هم در نبودن عشق جستجو کن. (25/0) عشق بدانمنشأ زندگی را  ب: 
 (25/0) که جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید.  (25/0) چنان بهره برده بود: آنج
 (25/0) تشخیص حمله عجیب نیست. (25/0) از قدرت بویایی شما د:
 (25/0) ت.مرد شجاعی لازم اس (25/0) برای این راه شگفت و عجیب  ه:
 (25/0) ای بود.واقعا جمع گرم و صمیمانه  (25/0) گفتمی مرد نقاّل سخنان تأثیرگذاری و:
 ( 25/0) .کرد  افتیمغان در ریپ   یدعا ةو عرفان را به واسط قتیطر نیی، آ(25/0) دند ی نامیم که او را فرخنده   امبریخضر پ  ز:
 (25/0) .دیتاخت که خاک نعل اسب به آسمان رس عیسر یطور (25/0)سوار شد  ی اهیس ی بر اسب عرب :ی

35 

  موفق باشید  20

 



خلاصه کامل و جامع 

برای مرور سریع

خلاصه کامل و جامع 

برای مرور سریع

پایه دوازدهم (رشته های نظری)
فارسی
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دوپین دوپینگ
فــوری

خلاصۀ نسبتاً جامع و کامل کتاب،
واسه شب امتحان

دوپینگ فوری درس اول

نکات قلمرو زبانی

در‌معنی‌کردن‌واژه‌ها‌لازم‌است‌که‌در‌واژه‌نامه‌به‌نکات‌زیر‌توجه‌شود‌:
1( مفرد و یا جمع بودن:

انگشتان‌←‌نادرست ‌ بنان:‌سرانگشت،‌انگشت‌←‌درست‌
گناهان‌←‌نادرست ‌ تقصیر:‌گناه‌←‌درست‌
عاکفان:‌جِ‌عاکف،‌کسانی‌که‌در‌مدتی‌معین‌در‌مسجد‌بمانند‌و‌به‌عبادت‌پردازند.‌←‌درست

کسی‌که‌در‌مدتی‌معین‌در‌مسجد‌بماند‌و‌به‌عبادت‌پردازد.‌←‌نادرست
2( مثبت یا منفی بودن بودن:

انبساط:‌حالتی‌که‌در‌آن،‌احساس‌بیگانگی‌و‌ملاحظه‌و‌رودربایستی‌نباشد؛‌خودمانی‌شدن‌←‌درست،
رودربایستی‌داشتن ←‌نادرست

3( اسم یا صفت بودن:
سرگشته،‌سرگردان‌←‌نادرست تحیّر:‌سرگشتگی،‌سرگردانی‌←‌درست‌
شفاعت،پایمردی‌←‌نادرست شفیع:‌شفاعت‌کننده،‌پایمرد‌←‌درست‌

4( نقطۀ مقابل / تقابل/ متضاد:
نقطۀ‌مقابل‌»عزّ«:‌ارجمندی‌،‌گرامی‌شدن‌←‌نادرست ‌ نقطۀ‌مقابل‌»عزّ«‌:‌ذُلّ‌←‌درست‌

• چند نکتۀ حایز اهمیت در مورد املا وجود دارد:
1(‌گزینش‌املایی‌گروه‌های‌شش‌گانه

»‌ء‌‌ع/‌‌ت‌‌‌ط/‌‌ث‌‌س‌‌ص/ح‌‌‌هـ/‌‌ذ‌‌ز‌‌ض‌‌‌ظ/‌غ‌‌رق«
2(‌هر‌غلط‌املایی،‌غلط‌رسم‌الخطی‌نیست؛‌اما‌هر‌غلط‌رسم‌الخطی،‌غلط‌املایی‌است.

• مصادیقی از رسم‌الخط‌ عبارتند از: »هفته گی، هفتگی / آینده‌گان‌، آیندگان / بیانداخت، بینداخت / بیافتاد، بیفتاد / بیانگارد، بینگارد«
)هر‌واژه‌ای‌با‌»ا‌=‌الف«‌همراه‌با‌مصوت‌های‌کوتاه‌شروع‌شود‌و‌بخواهیم‌با‌پیشوند‌»ب/‌ن«‌بیاوریم:

حذف‌الف‌)ا(‌و‌تبدیل‌به‌مصوت‌بلند‌)ی(‌=‌‌ب‌+‌انداخت:‌بینداخت/‌ن‌+‌افزود:‌نیفزود
3(‌گروه‌کلمه‌)گروه‌واژه(‌:‌از‌دو‌یا‌بیش‌از‌دو‌کلمه‌تشکیل‌شده‌است:

ـ/ی«+‌مضاف‌الیه،‌مثال‌:‌نقضِ‌غَرَض( ِـ 1-‌)مضاف‌یا‌هسته‌+‌نقش‌نمای‌اضافه‌»‌ـ
ـ/ی«‌+‌صفت‌بیانی،‌مثال‌:‌سخن‌نغز( ِـ 2-)موصوف‌یا‌هسته‌+‌نقش‌نمای‌اضافه‌»‌ـ

3-‌ترادف‌یا‌تضاد‌)معطوفٌ‌علیه‌یا‌هسته‌+‌حرف‌عطف‌»‌و«‌+‌معطوف،‌مثال‌:‌عصیان‌و‌سرکشی‌/‌صحّت‌و‌سُقم‌(
• نمونه‌های حروف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس یکم:

باران‌رحمت‌بی‌حسابش‌همه‌را‌رسیده.‌)=‌به(
فراش‌باد‌صبا‌را‌گفته‌تا‌فرش‌زمردین‌بگسترد‌و‌دایۀ‌ابر‌بهاری‌را‌فرموده‌تا‌بنات‌نبات‌در‌مهد‌زمین‌بپرورد.‌)=‌به(

چه‌غم‌دیوار‌امّت‌را‌که‌دارد‌چون‌تو‌پشتیبان؟/چه‌باک‌از‌موجِ‌بحر‌آن‌را‌که‌باشد‌نوح‌کشتیبان؟‌)=‌برای(
از‌این‌بوستان‌که‌بودی‌،‌ما‌را‌چه‌تحفه‌کرامت‌کردی؟‌)=‌برای(

گفت:‌به‌خاطر‌داشتم‌که‌چون‌به‌درخت‌گل‌رسم،‌دامنی‌پر‌کنم‌هدیۀ‌اصحاب‌را.‌)=‌برای(
• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس یکم:

درختان‌را‌به‌خلعت‌نوروزی‌قبای‌سبزِ‌ورق‌در‌بر‌گرفته‌و‌اطفال‌شاخ‌را‌به‌قدوم‌موسم‌ربیع‌کلاه‌شکوفه‌بر‌سر‌نهاده.‌)درختانش‌را‌در‌بر:‌در‌بر‌درختانش‌
-‌اطفال‌شاخ‌را‌بر‌سر:‌بر‌سر‌اطفال‌شاخ(

ای‌مرغ‌سحر،‌عشق‌ز‌پروانه‌بیاموز‌/‌کان‌سوخته‌را‌جان‌شد‌و‌آواز‌نیامد‌)آن‌سوخته‌را‌جان:‌جان‌آن‌سوخت(
• چند نکتۀ حایز اهمیت در مورد انواع حذف:

1-‌در‌مواردی‌که‌شناسه‌ها‌از‌یک‌نوع‌نباشد،‌نوع‌حذف‌به‌قرینۀ‌لفظی‌است.
من‌این‌مطلب‌را‌توضیح‌دادم‌و‌حسن‌نیز‌توضیح‌]داد[

2-‌گاهی‌در‌جملات‌اسنادیِ،‌بعد‌از‌صفت‌تفضیلی‌فعل‌به‌قرینۀ‌معنوی‌حذف‌می‌شود.
نیکو‌خو‌هزار‌بار‌بهتر‌از‌نیکو‌رو‌←‌نیکو‌خو‌هزار‌بار‌بهتر‌]‌است‌[‌از‌نیکو‌رو.
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3-‌در‌شبه‌جمله‌ها‌)اصوات‌/‌منادا(‌مانند‌زه،‌زهی،‌دست‌مریزاد،‌مرحبا،‌نوع‌حذف‌به‌قرینۀ‌معنوی‌است.
آتش‌]مسلمانان‌به‌دادم‌برسید[

۴-‌حذف‌فعل‌در‌جملات‌استثنایی‌پرکاربرد‌به‌قرینۀ‌معنوی‌به‌شمار‌می‌آید.
به‌سلامت‌]بروید[‌|‌بسیار‌خوب‌]است[‌|‌شکر‌خدا‌]نمایید[‌|‌به‌جان‌شما‌]قسم‌می‌خورم[

نکات قلمرو ادبی

• اضافه‌های تشبیهی موجود در ستایش و درس یکم:
باران‌رحمت‌/‌خوان‌نعمت/‌پردۀ‌ناموس/‌وظیفۀ‌روزی/‌فرّاش‌باد‌صبا/‌دایۀ‌ابر‌بهاری‌/‌بنات‌نبات‌/‌مهد‌زمین/‌قبای‌سبز‌ورق‌/‌اطفال‌شاخ‌/‌کلاه‌

شکوفه/‌دیوار‌اُمّت‌/‌کعبۀ‌جلال‌/‌حلیۀ‌جمال‌/‌بحر‌مکاشفت
• استعاره‌های موجود )مکنیه( در ستایش و درس یکم:

قدوم‌موسم‌ربیع‌/‌در‌کار‌بودن‌ِ‌ابر‌و‌باد‌و‌مه‌و‌خورشید‌و‌فلک
• استعاره‌های موجود )مصرحه( در ستایش و درس یکم:

ملکا‌ذکر‌تو‌گویم:‌خداوند/‌فرش‌زمرّدین:‌سبزه‌و‌گل‌های‌رنگارنگ/‌بوستان‌:‌معارف‌الهی‌/‌درخت‌گل:‌کشف‌و‌شهود،‌وصال‌حق‌/‌بوی‌گل:‌عشق‌
الهی،‌نشان‌و‌تجلّی‌حق

• مجازهای موجود در ستایش و درس یکم:
لب‌و‌دندان‌)لب‌و‌دندان‌سنایی‌همه‌توحید‌تو‌گوید(:‌وجود‌/‌دست:‌قدرت‌/‌زبان:‌سخن‌/‌دست‌و‌زبان:‌اعمال/‌کف:‌دست‌/‌نان:‌رزق‌و‌روزی‌/‌

ابر‌و‌باد‌و‌مه‌و‌خورشید‌و‌فلک:‌کل‌آفرینش
• کنایه‌های موجود در ستایش و درس یکم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
امکان بخششروی رهایی داشتن عدم درک عقل و ناتوانی عقلدر فهم نگنجیدن

رسوا کردنپرده دریدنتوانایی انجام کاری داشتنبرآمدن از دست و زبان 
توجه و عنایت و لطف به ...نظرکردن به ...دعا کردن، درخواستدست انابت به امید اجابت به ... برداشتن

از خود بی خود بودن، بی خبر بودنبرنیامدن آواز از ...بدحال و بدبخت و بیچاره )بودن(پریشان روزگار )بودن(
دامن از دست رفتن، بی اختیار شدندر بحر مکاشفت مستغرق شدنتفکرعارفانهسر به جَیْب مراقبت فرو بردن

• آرایۀ ایهام تناسب موجود در ستایش و درس یکم:
لب‌و‌دندان‌سنایی‌همه‌توحید‌تو‌گوید‌/‌مگر‌از‌آتش‌دوزخ‌بُوَدش‌روی‌رهایی

روی:‌1-‌چاره،‌امکان‌2-‌چهره‌که‌با‌لب‌و‌دندان‌تناسب‌دارد.
• آرایۀ اسلوب معادله موجود در درس یکم:

چه‌غم‌دیوار‌امت‌را‌که‌دارد‌چون‌تو‌پشتیبان؟‌/‌چه‌باک‌از‌موج‌بحر‌آن‌را‌که‌باشد‌نوح‌کشتیبان؟

نکات قلمرو فکری

• نکته حایز اهمیت در معنی شعر و نثر:
با‌توجه‌به‌بارم‌هر‌مورد،‌لازم‌است‌به‌واژه‌های‌ویژه‌ای‌که‌در‌آن‌شعر‌یا‌نثر‌ارائه‌شده،‌توجه‌کنید؛‌اگر‌موردی‌‌0/25نمره‌داشته‌باشد،‌پس‌یک‌واژۀ‌

خاص‌در‌آن‌صورت‌سوال‌برای‌طراح‌مدّ‌نظر‌است.‌اگر‌‌0/5نمره‌باشد،‌دو‌واژه‌‌و‌اگر‌‌0/75سه‌واژه.

دوپینگ فوری درس دوم

نکات قلمرو زبانی

• کاربردهای معنایی ا�فعال:
-‌برخی‌فعل‌های‌به‌ظاهر‌اسنادی‌گاهی‌اوقات‌کاربردی‌غیراسنادی‌دارند؛‌به‌موارد‌زیر‌دقت‌کنید.

-‌در‌متون‌گذشته،‌گاهی‌فعل‌»شد«‌در‌معنی‌»رفت«‌استفاده‌می‌شده‌است.
-‌در‌متون‌مختلف،‌فعل‌»بودن«‌)در‌شکل‌ها‌و‌صورت‌های‌مختلفی‌همچون‌»هست/‌است‌/‌نیست«،‌»بوَد«،‌»باشد«‌و...(‌در‌معنی‌»وجود‌داشتن«‌

به‌کار‌رفته‌است.
-‌فعل‌»گشتن«‌در‌معنی‌»چرخیدن/‌جستجو‌کردن‌«‌به‌کار‌می‌رود.

ما‌به‌گرمابه‌شدیم.‌)=‌رفتیم(
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خواهرم‌برای‌پیدا‌کردن‌مدادش،‌همۀ‌خانه‌را‌گشت.‌)=‌چرخید(
در‌بُن‌این‌پرده‌نیلوفری‌/‌کیست‌)=‌وجود‌دارد(‌کند‌با‌چو‌منی‌همسری؟

-‌گاهی‌فعل‌»آمد«‌در‌متون‌کهن،‌کاربردی‌اسنادی‌دارد‌و‌به‌معنی‌»شدن«‌است.
فضا‌نمایان‌آمد‌/‌چهره‌اش‌پدید‌آمد‌)=‌آشکار‌شد(

• نمونه‌های حروف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس دوم:
گفت:‌تا‌داروغه‌را‌گوییم‌،‌در‌مسجد‌بخواب‌‌‌‌)به(

• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دوم:
گفت:‌نزدیک‌است‌والی‌را‌سرای‌آن‌جا‌شویم‌)والی‌را‌سرای=‌سرای‌والی(

نکات قلمرو ادبی

• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس دوم:
خریدن‌اندُه‌/‌فروختن‌جان

• مجازهای موجود در درس دوم:
درهم‌و‌دینار:‌پول/‌بگفت‌آن‌گه‌که‌باشم‌خفته‌در‌خاک:‌گور‌/‌به‌یاران‌گفت‌کز‌خاکی‌و‌آبی:‌تمام‌موجودات‌)همه‌انسان‌ها(‌/‌از‌برهنه‌کی‌توان‌

بردن‌گرو؟:‌فقیر‌و‌بی‌چیز
• کنایه‌های موجود در درس دوم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
نابه سامانی جامعههموار نبودن راهدرگیریگریبان گرفتن 
نخ نما و فرسودهجز نقشی ز پود و تار نیستبی خبری و غفلتبیدار نبودن

زندگی یافتنسبز شدنمستی و عدم تعادلکلاه از سر افتادن
جان فشانیجان فروختنتحمل رنجانده خریدن

مردندر خاک خفتنفراموش کردندل پاک کردن ) بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟(

• آرایۀ حسن تعلیل موجود در درس دوم:
گفت:‌جرم‌ِ‌راه‌رفتن‌نیست،‌ره،‌هموار‌نیست

• آرایۀ ایهام موجود در درس دوم:
گفت:‌می‌باید‌تو‌را‌تا‌خانۀ‌قاضی‌بَرَم‌/‌گفت:‌رو،‌صبح‌آی‌،‌قاضی‌نیمه‌شب‌بیدار‌نیست

2-‌مقابل‌بیدار بیدار:‌1-هشیار‌
با‌محتسبم‌عیب‌مگویید‌که‌او‌نیز‌/‌پیوسته‌چو‌ما‌درطلب‌ِ‌عیشِ‌مدام‌است

2-‌شراب مدام:‌1-‌همیشه‌،‌پیوسته‌

نکات قلمرو فکری

• سه نکتۀ حایز اهمیت در پاسخ دادن به سؤالات درک مطلب:
1-‌معمولا‌از‌پرسش‌های‌موجود‌در‌کارگاه‌متن‌پژوهی،‌به‌ویژه‌مواردی‌که‌به‌شکل‌سروده‌یا‌عبارتی‌خارج‌از‌متن‌درس‌که‌با‌محتوای‌درس‌ارتباط‌

معنایی‌دارد،‌سؤال‌طرح‌می‌گردد.
2-‌باید‌براساس‌آموخته‌های‌خود‌به‌مبحث‌»قرابت‌معنایی‌/‌هم‌خوانی‌/‌تناسب‌مفهومی‌«‌توجه‌داشت،‌چه‌در‌شکلِ‌پرسش‌با‌جواب‌کوتاه‌و‌چه‌
در‌قالب‌سؤال‌چند‌گزینه‌ای.‌برای‌پاسخ‌دادن‌به‌این‌نوع‌سؤالات‌توصیه‌می‌گردد‌که‌به‌کلید‌واژه‌که‌اغلب‌در‌گزینه‌ها‌دیده‌می‌شود‌و‌یا‌لُب‌کلام‌که‌

در‌جملۀ‌پایانی‌یا‌در‌مصراع‌پایانی‌وجود‌دارد‌با‌صورت‌سؤال‌مطابقت‌داده‌شود.
3-‌به‌واژه‌های‌»‌همه‌/‌به‌جز‌/‌ندارد‌/‌متقابل‌)ضد/‌مخالف‌(«‌در‌صورت‌پرسش‌های‌چند‌گزینه‌ای‌توجه‌شود.

دوپینگ فوری درس سوم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حروف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس سوم:
-‌ما‌را‌فراغتی‌است‌که‌جمشید‌جم‌نداشت‌)ما‌را=‌برای‌ما(
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نکات قلمرو ادبی

• اضافۀ تشبیهی موجود در درس سوم:
دفتر‌زمانه

• آرایۀ تشخیص موجود در درس سوم
همت‌طلبیدن‌از‌باد‌/‌موافق‌بسیار‌داشتنِ‌انصاف‌و‌عدل

• استعاره‌های موجود در درس سوم:
مرغ‌اسیر:‌خود‌شاعر/‌نالۀ‌مرغ‌اسیر:‌شعر‌/‌چمن‌)خبر‌از‌من‌به‌رفیقی‌که‌به‌طرف‌چمن‌است(:‌کشور‌/‌خانه‌)خانه‌ای‌کاو‌شود‌از‌دست‌اجانب‌آباد(:‌

کشور‌/‌وطن‌همتم‌بدرقۀ‌راه‌کن‌ای‌طایر‌قدس:‌پیر،‌راهنمای‌روحانی
• مجازهای موجود در درس سوم:

مرغ‌اسیر:‌شاعر/‌چمن‌)‌خبر‌از‌من‌به‌رفیقی‌که‌به‌طرف‌چمن‌است(:‌کشور‌/‌دست‌)از‌دست‌اجانب‌آباد(:‌قدرت‌و‌عملکرد‌/‌جامه‌)جامه‌کاو‌نشود‌
غرقه‌به‌خون‌بهر‌وطن(:‌وجود‌/‌جامعه-‌فکر‌)هرکس‌که‌فکر جامعه‌را‌محترم‌نداشت(:مردم‌جامعه‌-‌نظر‌/‌مال‌)‌با‌آن‌که‌جیب‌و‌جام‌من‌از‌مال‌
و‌می‌تهی‌است(:‌دارایی‌و‌ثروت‌/‌دل‌-‌بیت‌الحزن‌)نشاط‌غربت‌از‌دل‌کی‌بَرَد‌حبّ‌وطن‌بیرون‌/‌به‌تخت‌مصرم‌اما‌جای‌در‌بیت‌الحزن‌دارم(:‌

وجود-‌وطن‌و‌زادگاه
• کنایه‌های موجود در درس سوم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
آزاد بودنبه طرْف چمن بودنانتظار کمک داشتنهمت طلبیدن

بی ارزشیکم از کفن بودنکنایه از کشته شدنغرقه به خون شدن
محوشدن نام، فراموش شدننام از قلم افتادنپادشاهی و حکومت رساندنسلیمان کردیم )در این ملک سلیمان کردیم(

بی تجربه بودنکه دراز است ره مقصد و من نوسفرمفقر و بی چیزیجیب تهی از مال بودن
غمگین بودنجای در بیت الحزن دارم

دوپینگ فوری درس پنجم

نکات قلمرو ادبی

• اضافۀ تشبیهی موجود در درس پنجم:
بنای‌ظلم

• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس پنجم:
جور‌گردون‌/‌مشت‌روزگار‌)تو‌مشت‌درشت‌روزگاری‌(‌/‌ای‌مشت‌زمین‌/‌قلب‌زمین‌/‌دلِ‌زمانه‌/‌باریدن‌شرارت‌و‌حیله‌گری

• آرایۀ تشخیص موجود در درس پنجم:
ای‌دیو‌سپید،‌گنبد‌گیتی،‌دماوند‌/‌زمین‌-‌گردون‌)چون‌گشت‌زمین‌ز‌جور‌گردون‌/‌سرد‌و‌سیه‌و‌خموش‌و‌آوند(‌/‌ای‌مشت‌زمین‌/‌ای‌کوه‌نی‌ام‌

ز‌گفته‌خرسند‌/‌قلب‌زمین‌/‌دلِ‌زمانه

• استعاره‌های موجود در درس پنجم:
ای‌دیو‌سپید،‌ای‌گنبد‌گیتی‌:‌دماوند/‌سیم‌)از‌سیم‌به‌سر‌یکی‌کله‌خود(:‌برف‌نشسته‌بر‌قلۀ‌کوه‌/‌آهن‌-‌کمربند‌آهنی‌)زآهن‌به‌میان‌یکی‌کمربند(:‌
دامنۀ‌کوه‌/‌سنگ‌ها‌و‌صخره‌های‌میان‌کوه‌که‌تیره‌رنگند‌)=‌بخش‌میانی‌دامنه‌کوه‌/‌ستوران‌)تا‌وا‌رهی‌ازدَم‌ستوران(:‌انسان‌های‌بی‌تفاوت‌به‌
مسائل‌کشور‌و‌نادان‌/‌فلک‌)بنواخت‌ز‌خشم‌بر‌فلک‌مشت(:‌زورگو‌و‌ظالم‌/‌آسمان‌)ای‌مشت‌زمین‌بر‌آسمان‌شو(:‌حکومت‌استبدادی‌/‌ورم‌)از‌
درد،‌ورم‌نموده‌یک‌چند(:‌برآمدگی‌و‌جرم‌کوه‌دماوند‌/‌درد‌و‌ورم‌-‌کافور‌)تا‌درد‌و‌ورم‌فرونشیند‌/‌کافور‌بر‌آن‌ضماد‌کردند(:‌غم‌و‌ناراحتی‌-‌برف‌/‌
زمانه‌-‌آتش‌)شو‌منفجر‌ای‌دل‌زمانه‌/‌وان‌آتش‌خود‌نهفته‌مپسند(:‌دماوند‌خاموش‌-‌خشم‌و‌نفرت‌/‌آتش‌درون‌-‌سوخته‌جان‌)پنهان‌مکن‌آتش‌
درون‌را/‌زین‌سوخته‌جان،‌شنو‌یکی‌پند(:‌درد‌و‌ناراحتی‌-‌خود‌شاعر‌)هر‌انسان‌دردمند‌و‌رنج‌کشیده(‌/‌آتش‌)گر‌آتش‌دل‌نهفته‌داری‌(:‌خشم‌/‌
ای‌مادر‌سرسپید:‌دماوند‌/‌سپید‌معجر:‌برف‌/‌کبود‌اروند‌)بنشین‌به‌یکی‌کبود‌اورند(:‌آسمان‌/‌اساس‌تزویر‌)بفکن‌ز‌پی‌این‌اساس‌تزویر(:‌حکومت‌

محمد‌علی‌شاه‌قاجار‌/‌بنا‌)برکن‌ز‌بن‌این‌بنا‌که‌باید‌/‌از‌ریشه‌بنای‌ظلم‌برکند(:‌ظلم

• مجازهای موجود در درس پنجم:
دَم‌)تا‌وا‌رهی‌ازدَم‌ستوران(:‌سخن/‌شیر‌سپهر:‌خورشید‌/‌ای‌مادر‌سرسپید:‌موی‌سر‌/‌اورند:‌فرّ‌و‌شکوه،‌شأن‌و‌شوکت‌/‌سریر‌مُلک،‌عطا‌داد‌کردگار‌

تو‌را:‌قدرت‌/‌یا‌که‌محتاج‌فرومایه‌شود‌مرد‌کریم:‌انسان‌/‌دلا‌خموشی‌چرا؟‌چو‌خُم‌نجوشی‌چرا؟:‌انسان‌-‌شراب
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• کنایه‌های موجود در درس پنجم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
دوستی کردنپیمان بستن با شیر سپهر و پیوند کردن با اختر سعدگرفتار و زندانی بودن )= اسارت(پای دربند

باتجربه بودن و کهنسالیسرسپیدنابودیسوختن جان
ناتوانی و دور کردن سستی و یخ زدگیمعجر سپید بر سر داشتن )برکش ز سر این سپید معجر(پریشان روزگارسیاه بخت

اظهار قدرت، به دست گرفتن بر اورند تخت شاهی نشستن
قدرت و حکومت

ازپی افکندن - از پی گسستن )بفکن ز پی این اساس 
نابودی به طور کاملتزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند(

افشای راز- راز داریبرون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟نابودی به طور کاملاز بُن برکندن )برکَن ز بُن این بنا که باید(

• آرایۀ حسن تعلیل موجود در درس پنجم:
تاچشم‌بشر‌نبیندت‌روی‌/‌بنهفته‌به‌ابر‌چهر‌دلبند‌]شاعر‌علت‌بلند‌بودن‌و‌پنهان‌بودن‌قلّه‌را‌در‌درپشت‌ابرها‌،‌دوری‌از‌مردم‌نادان‌می‌داند.[

با‌شیر‌سپهر‌بسته‌پیمان‌/‌با‌اختر‌سعد‌کرده‌پیوند‌]برای‌بلندی‌دماوند[

تو‌قلبِ‌فسردۀ‌زمینی‌/‌از‌درد‌ورم‌نموده‌یک‌چند‌]شاعر‌علت‌برآمدگی‌دماوند‌را‌این‌گونه‌توجیه‌کرده‌است‌که‌...[

تا‌درد‌و‌ورم‌فرو‌نشیند‌/‌کافور‌بر‌آن‌ضماد‌کردند‌]مصراع‌اول‌درحکم‌علتی‌برای‌مصراع‌دوم=‌برای‌وجود‌برف‌روی‌کوه[

دوپینگ فوری درس ششم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حرف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس ششم:
لیک‌چشم‌و‌گوش‌را‌آن‌نور‌نیست‌)برای(

لیک‌کس‌را‌دید‌جان‌دستور‌نیست‌)برای(

• کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس ششم:
مر‌زبان‌را‌مشتری‌جز‌گوش‌نیست‌)=‌مشتری‌زبان(

نکات قلمرو ادبی

• اضافۀ تشبیهی موجود در درس ششم:
آتش‌عشق

• آرایۀ تشخیص موجود در درس ششم:
نی‌)نی‌حدیث‌راه‌پرخون‌می‌کند(‌/‌گفتگو‌کردن‌با‌روز‌)روزها‌گر‌رفت،‌گو‌رو،‌باک‌نیست(‌/‌به‌گفتار‌آمدن‌بلبل‌)غنچه‌خاموش،‌بلبل‌را‌به‌گفتار‌
آورد(/‌آمدن‌عشق‌و‌بردن‌عشق‌چون‌آید،‌بَرَد‌هوشِ‌دل‌فرزانه‌را‌/‌شانه‌می‌آید‌به‌کار‌زلف‌در‌آشفتگی‌/‌عشق‌بر‌یک‌فرش‌بِنْشانَد‌گدا‌و‌شاه‌را‌/‌

زمانه‌گر‌بزند‌آتشم‌به‌خرمن‌عمر

• استعاره‌های موجود در درس ششم:
نور)لیک‌چشم‌و‌گوش‌را‌آن‌نور‌نیست(:‌بینش‌و‌هدایت‌و‌دانایی‌/‌آتش‌)هرکه‌این‌آتش‌ندارد‌نیست‌باد(:‌سوز‌و‌عشق‌و‌جدایی‌)=‌عشق(‌/‌

ماهی-‌آب‌)هرکه‌جز‌ماهی‌ز‌آبش‌سیر‌شد(:‌عاشق‌-‌عشق‌و‌معرفت،‌حق‌و‌عالم‌غیب

• اضافۀ استعاری موجود در درس ششم:
جوشش‌عشق

• مجازهای موجود در درس ششم:
مرد‌و‌زن‌)از‌نفیرم‌مرد‌و‌زن‌نالیده‌اند(:‌همۀ‌انسان‌ها‌)موجودات‌هستی(/‌سینه‌)سینه‌خواهم‌شرحه‌شرحه‌از‌فراق(:‌شنونده‌یا‌انسان‌صاحب‌دل‌/‌
چشم‌و‌گوش-‌نور‌)لیک‌چشم‌و‌گوش‌را‌آن‌نور‌نیست(:‌حواس‌مادی‌و‌ظاهری‌-‌بینش‌و‌هدایت‌و‌دانایی‌/‌نی‌و‌می‌)آتش‌عشق‌است‌کاندر‌نی 
فتاد‌/‌جوشش‌عشق‌است‌کاندر‌می‌فتاد(:‌کلّ‌هستی‌/‌مجنون‌)قصه‌های‌عشق‌مجنون‌می‌کند(:‌همۀ‌عاشقان‌/‌غم-‌روز‌ها‌)در‌غم‌ما‌روزها‌بی‌گاه‌
شد(:‌عشق‌-‌عمر‌/‌روزها‌)روزها‌گر‌رفت‌،‌گو‌رو،‌باک‌نیست(:‌طول‌عمر‌/‌سیر‌)هر‌که‌جز‌ماهی‌ز‌آبش‌سیر‌شد(:‌دل‌زدگی‌و‌ملال‌/‌بی‌روزی‌)هر‌که‌
بی‌روزی‌است،‌روزش‌دیر‌شد(:‌بی‌بهره‌از‌عشق‌)=‌بی‌نوا‌و‌درویش(‌/‌روز‌)روزگارش‌برد‌و‌روزش‌دیر‌شد(:‌عمر‌و‌روزگار‌/‌عشق‌چون‌آید،‌برد‌هوش‌

دل‌فرزانه‌را:‌کل‌وجود‌/‌عشق‌بر‌یک‌فرش‌بنشاند‌گدا‌و‌شاه‌را:‌همۀ‌انسان‌ها
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• کنایه‌های موجود در درس ششم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
رنج و مشقت عشق و سیر و سلوکراه پرخونافشای رازپرده دریدن

تباه و بیهوده شدن عمردیر شدن روز )هر که بی روزی است روزش دیر شد(سپری شدن عمر و دیر شدن عمربی گاه شدن روز )در غم ما روزها بی گاه شد(

عاشق و عارف واصل- انسان پخته - خام )در نیابد حال پخته هیچ خام(
نقشه اش موفق نشد )= معادلِ مکر او معکوس و او سرزیر شدبی بهره و بی خبر از عشق

فریب او نگرفت( - بی بهره گشتن
با انگیزه نمودنمستمع صاحب سخن را بر سر کار آوردمردن- تباه و سپری شدنروزگارش برد و روزش دیر شد

نابودکردن زندگیزمانه گر بزند آتشم به خرمن عمرتأثیر داشتنشانه می آید به کار زلف در آشفتگی
به کسی پناه بردن، التجا بردندامن کسی را گرفتنبی اهمیت یا بی ارزش بودنبگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

• آرایۀ حسن تعلیل موجود در درس ششم:
آتش‌عشق‌است‌کاندر‌نی‌فتاد‌/‌جوشش‌عشق‌است‌کاندر‌می‌فتاد

شاعر‌جوشش‌طبیعی‌شراب،‌در‌روند‌تولید‌را‌به‌واسطۀ‌تأثیر‌عشق‌می‌داند.
• آرایۀ ایهام تناسب موجود در درس ششم:

همچو‌نی‌زهری‌و‌تریاقی‌که‌دید؟‌/‌همچو‌نی‌دمساز‌و‌مشتاقی‌که‌دید؟
دمساز:‌1-همدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2-‌دم‌که‌با‌نی‌تناسب‌دارد.

شانه‌می‌آید‌به‌کار‌زلف‌در‌آشفتگی‌/‌آشنایان‌را‌در‌ایام‌پریشانی‌بپرس
• آرایۀ اسلوب معادله موجود در درس ششم:

محرم‌این‌هوش‌جز‌بی‌هوش‌نیست‌/‌مر‌زبان‌را‌مشتری‌جز‌گوش‌نیست
مستمع‌صاحب‌سخن‌را‌بر‌سر‌کار‌آورد‌/‌غنچۀ‌خاموش،‌بلبل‌را‌به‌گفتار‌آرد
عشق‌چون‌آید‌بَرَد‌هوش‌دل‌فرزانه‌را‌/‌دزد‌دانا‌می‌کُشد‌اول‌چراغ‌خانه‌را

عشق‌بر‌یک‌فرش‌بنشاند‌گدا‌و‌شاه‌را‌/‌سیل،‌یکسان‌می‌کند‌پست‌و‌بلند‌راه‌را
شانه‌می‌آید‌به‌کار‌زلف‌در‌آشفتگی‌/‌آشنایان‌را‌در‌ایّام‌پریشانی‌بپرس

دوپینگ فوری درس هفتم

نکات قلمرو زبانی

• جمله‌های دارای الگوی »نهاد + مفعول + مسند + �فعل« موجود در درس هفتم:
مَحَبّت‌چون‌به‌غایت‌رسد،‌آن‌)مفعول(‌را‌عشق‌)مسند(‌خوانند.
کسی‌را‌مسلّم‌شود‌که‌خود‌)مفعول(‌را‌ایثار‌عشق‌)مسند(‌کند.

تا‌آنگاه‌که‌آتش‌عشق‌)نهاد(‌او‌)مفعول(‌را‌چنان‌)مسند(‌گرداند‌که‌همه‌جهان‌)مفعول(،‌آتش‌)مسند(‌بیند.‌او‌)نهاد(‌بندۀ‌خود‌)مفعول(‌را‌عاشق‌
)مسند(‌خود‌کند.

برخی‌)نهاد(‌عاشق‌)مفعول(‌را‌دیوانه‌)مسند(‌می‌پندارند.
عشق‌حقیقی‌)نهاد(‌دل‌و‌جان‌)مفعول(‌را‌پاک‌)مسند(‌می‌گرداند.

• نمونه‌های حرف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس هفتم:
در‌عشق‌قدم‌نهادن‌کسی‌را‌مسلّم‌شود‌که‌با‌خود‌نباشد.‌)بر(

آن‌گاه‌بر‌بنده‌عاشق‌باشد‌و‌بنده‌را‌گوید.‌)به(
چو‌از‌شمعی‌رسد‌پروانه‌را.‌)به(

بی‌عشق‌زیستن‌را‌جز‌نیستی،‌چه‌نام‌است؟‌)برای(
• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس ششم:

می‌تواند‌حلقه‌بر‌در‌زد‌حریم‌حسن‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌رگ‌جان،‌هرکه‌را‌چون‌زلف،‌پیچ‌و‌تاب‌است
• فک اضافه:

1-‌بر‌درِ‌حریمِ‌حسن‌2-‌در‌رگِ‌جانِ‌هر‌که
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نکات قلمرو ادبی

• آرایۀ تشخیص موجود در درس هفتم:
عشق‌هرکسی‌را‌به‌خود‌راه‌ندهد‌/‌عشق‌بنده‌را‌به‌خدا‌رساند‌/‌جز‌او‌)=‌عشق(‌رَخت‌دیگری‌ننهد‌/‌در‌عالم‌پیر‌هر‌کجا‌بُرنایی‌است‌/‌سر‌برآرد‌دلم‌

به‌شیدایی‌/‌صبر‌بر‌داغ‌دل‌سوخته‌چون‌شمع‌)صبر‌شمع(‌/‌رگ‌جان
• مجازهای موجود در درس هفتم:

پایه‌)پس،‌اول‌پایه،‌معرفت‌است(:‌مرحله‌/‌سودا‌)سودای‌عشق‌از‌زیرکی‌جهان‌بهتر‌ارزد(:‌دیوانگی
• کنایه‌های موجود در درس هفتم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
نپذیرفتنبه خود راه ندهدروی نشان نمی دهد، جلوه نمی کندروی ننماید
عاشق شدندر عشق قدم نهادناقامت کردن، ساکن شدنرخت نهادن

با خود نباشد )در عشق قدم نهادن، 
رها کردنترک کردنترک تعلقات و خودخواهیکسی را مسلّم شود که با خود نباشد(

خودخواهی و توجه به نفسبا جان بودن )با جان بودن به عشق در، سامان نیست(یکی شدن، متحد شدن، مانند خود کردنبه رنگ خود گرداند
سربرآوردن )بیم آن است کز غم 
رها کردن، ترک کردنمن که ازهر آنچه داشتم اول ره گذاشتمبرجسته شدنعشقت سر برآرد دلم به شیدایی(

رسیدن، دست یافتنمی تواند حلقه بر در زد حریم حسن را

• آرایۀ ایهام تناسب موجود در درس هفتم:
صبر‌برداغِ‌دلِ‌سوخته‌باید‌چون‌شمع‌/‌لایق‌صحبت‌بزم‌تو‌شدن‌آسان‌نیست

داغ:‌1-‌درد‌و‌رنج‌و‌ماتم
2-‌گرم‌که‌با‌واژه‌های‌سوخته‌و‌شمع‌تناسب‌دارد.

دوپینگ فوری درس هشتم

نکات قلمرو زبانی

• جمله‌های دارای الگوی »نهاد+ مفعول+ مسند+ �فعل« موجود در درس هشتم:
کاغذ‌مثلث‌روی‌پاکت‌)مفعول(‌را‌که‌برای‌چسباندن‌درِ‌پاکت‌به‌کار‌می‌رود،‌پاره‌)مسند(‌کرد.

عبور‌هواپیما‌از‌روی‌دریای‌مدیترانه‌همیشه‌آدمی‌)مفعول(‌را‌غرق‌دریای‌تصوّرات‌تاریخی‌)مسند(‌می‌کند.
آخرین‌چراغ‌امپراتوری‌روم‌)مفعول(‌را‌موسولینی‌روشن‌)مسند(‌کرد.

باید‌این‌شعر‌معروف‌خودمان‌)مفعول(‌را‌تکرار‌)مسند(‌کنیم.
کاووس‌کیانی‌که‌کی‌اش‌نام‌نهادند‌/کی‌بود؟‌کجا‌بود؟‌کی‌اش‌نام‌نهادند؟‌)مصراع‌اول:‌کاووس‌کیانی‌/‌»اش«:‌مفعول؛‌کی:‌مسند(

خاکی‌است‌که‌رنگین‌شده‌از‌خون‌ضعیفان‌/‌این‌مُلک‌که‌بغداد‌و‌ریاش‌نام‌نهادند‌)مصراع‌دوم:‌این‌ملک‌/‌»اش«:‌مفعول؛‌بغداد‌و‌ری:‌مسند(
صد‌تیغ‌جفا‌بر‌سر‌و‌تن‌دید‌یکی‌چوب‌/‌تا‌شد‌تهی‌از‌خویش‌و‌نیاش‌نام‌نهادند‌)مصراع‌دوم:‌»اش«‌)مرجع‌آن:‌یکی‌چوب(:‌مفعول؛‌نی:‌مسند(

آیین‌طریق‌از‌نفسِ‌پیر‌مُغان‌یافت‌/‌آن‌خضر‌که‌فرخنده‌پیاش‌نام‌نهادند‌)مصراع‌دوم:‌»اش«‌)مرجع‌ضمیر:‌آن‌خضر(؛‌فرخنده‌پی:‌مسند(
این‌همان‌جایی‌است‌که‌جنگ‌عظیم‌ناپلئون‌روی‌داد‌و‌سرنوشت‌او‌)مفعول(‌را‌تعیین‌)مسند(‌کرد.

• نکاتی دربارۀ وابسته‌های وابسته )دروس هشتم و نهم(:
1(‌ممیّز:‌واحد‌شمارش،‌بین‌وابستۀ‌پیشین‌و‌هسته.‌به‌نمودار‌زیر‌دقت‌کنید:

وابستۀ‌پیشین‌+‌ممیّز‌+‌هسته

2(‌صفت‌صفت:‌صفتی‌که‌برای‌درجه‌بندی‌و‌توضیح‌بیش‌تر‌یک‌صفتِ‌موجود‌به‌کار‌می‌رود،‌و‌معمولًا‌رنگ‌است.
هسته‌+‌صفت‌)بیانی(‌+‌صفت‌صفت

3(‌مضاف‌الیه‌مضاف‌الیه:‌معمولًا،‌مضاف‌الیه‌مضاف‌الیه‌اسم‌یا‌ضمیری‌است‌که‌بعد‌از‌یک‌اسم‌عام‌)مضاف‌الیه(‌می‌آید‌و‌به‌آن‌مربوط‌است،‌و‌نه‌
به‌هسته.
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هسته‌+‌مضاف‌الیه‌)اسم‌عام(‌+‌مضاف‌الیه‌مضاف‌الیه

۴(‌قید‌صفت:‌قیدی‌)واژه‌های‌تنوین‌دار‌/‌خیلی‌/‌بسیار‌/‌همیشه‌/‌فوق‌العاده‌/‌به‌شدت‌/‌سخت‌و...(‌که‌بین‌یک‌موصوف‌و‌صفت‌بیانی‌می‌آید‌
و‌درجه‌و‌شدت‌صفت‌را‌مشخص‌می‌کند.

نکته:‌در‌شمارش‌ترکیب‌ها‌)اضافی‌/‌اسمی(،‌قید‌صفت‌محاسبه‌نمی‌گردد.
هسته‌)موصوف‌و‌اسم(‌+‌قید‌صفت‌+‌صفت

5(‌صفت‌مضاف‌الیه:‌باتوجه‌به‌جایگاه‌صفت،‌به‌دو‌شکل‌مختلف‌دیده‌می‌شود:‌هسته‌+‌مضاف‌الیه‌+‌صفت‌/‌هسته‌+‌صفت‌+‌مضاف‌الیه

نکات قلمرو ادبی
• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس هشتم:

دریای‌تصورات/‌تیغ‌جفا‌/‌نمط‌)=‌بساط‌شطرنج(‌عشق
• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس هشتم:

شوخی‌روزگار‌/حکایت‌داشتن‌دیوار‌/‌فراموشکار‌بودن‌دنیا‌یا‌تاریخ
• استعاره‌های موجود در درس هشتم:

پیرمغان‌-‌خضر‌)آیین‌طریق‌از‌نَفَس‌پیر‌مُغان‌یافت‌/‌آن‌خضر‌که‌فرخنده‌پی‌اش‌نام‌نهادند(:‌شیخ‌راهنما‌-‌راهنما‌و‌مرشد
• مجازهای موجود در درس هشتم:

دریای‌سیاه:‌مردمان‌آن‌ناحیه‌/‌کرانه‌های‌رود‌فرات:‌مردمان‌آن‌ناحیه‌/‌یک‌روز‌دنیا‌یی‌به‌روم‌چشم‌داشت:‌مردم‌دنیا-‌حکومت‌یا‌پادشاهی‌روم/‌
 صد‌تیغ‌جفا‌دیدن‌یکی‌چوب:‌درخت‌نی‌/‌مرداد‌مَه‌و‌گاه‌دی‌اش‌نام‌نهادند:‌تابستان-‌زمستان‌/‌نَفَس‌)آیین‌طریق‌از‌نَفَس‌پیر‌مُغان‌یافت(:‌سخن‌/

با‌راه‌آهن‌به‌بروکسل:‌قطار‌/‌قدرت‌قلم‌این‌نویسنده:‌نویسندگی‌/‌چون‌ابروی‌معشوقات‌با‌طاق‌و‌رواق‌است:‌خمیدگی‌ابرو
• کنایه‌های موجود در درس هشتم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
انتظار توجه - واهمه داشتیک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زدتحت فرمان جایی بودنخط از جایی خواندن

خوشی ها و خوبی ها )حرارت درونی(دل گرمیستم، کشتن و قتل عامرنگین شدن از خون ضعیفان
سختی ها، ناامیدی )اندوه، ناراحتی(دم سردیترک تعلقاتتهی شدن از خویش

بر نمط )بساط شطرنج( عشق پای 
درخشیدن خاتم )راستی خاتم فیروزۀ بواسحاقی/ خوش ورود )= عاشق شدن(گذاشتن

اقتداردرخشید ولی دولت مستعجل بود(

• آرایۀ ایهام موجود در درس هشتم:
خوش‌درخشید‌ولی‌دولت‌مستعجل‌بود ‌ راستی‌خاتم‌فیروزۀ‌بو‌اسحاقی‌

2-‌انگشتر‌فیروزۀ‌فرمانروایی ‌ فیروزۀ‌ابواسحاقی:‌1-‌معدن‌نیشابور‌

دوپینگ فوری درس نهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حرف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس نهم:
و‌هر‌سال‌تابستان‌ها‌را‌به‌اصل‌خود،‌مزینان‌برمی‌گشتیم.‌)تابستان‌ها‌را=‌در‌تابستان‌ها(

و‌راه‌رفته‌را‌باز‌آمدند.‌)از‌راه‌رفته‌باز‌آمدند(
• جمله‌های دارای الگوی »نهاد + مفعول + مسند + �فعل« در درس نهم:
ناگهان‌منقلب‌شد.‌شهر‌را‌و‌گیرو‌دار‌شهر‌)مفعول(‌را‌رها‌)مسند(‌کرد.

شگفتا‌که‌نگاه‌های‌لوکس‌مردم‌آسفالت‌نشین‌شهر‌)نهاد(،‌آن‌)مفعول(‌را‌کهکشان‌)مسند(‌می‌بینند.
صفای‌اهورایی‌آن‌همه‌زیبایی‌ها‌)نهاد(‌که‌درونم‌)مفعول(‌را‌پر‌از‌خدا‌)مسند(‌می‌کرد.

1-‌شکل‌اول:‌هسته‌+‌وابستۀ‌پیشین‌)صفت‌مضاف‌الیه(‌+‌مضاف‌الیه

2-‌شکل‌دوم:‌هسته‌+‌مضاف‌الیه‌+‌صفت‌بیانی‌مربوط‌به‌مضاف‌الیه‌)صفت‌مضاف‌الیه(
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نکات قلمرو ادبی

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس نهم:
چراغ‌علم‌و‌فلسفه‌و‌کلام‌/‌زندان‌شهر‌/‌عطر‌الهام‌/‌باران‌های‌غیبی‌سکوت‌/‌مشت‌خونین‌قلب‌/‌قندیل‌پروین‌/‌سموم‌سرد‌این‌‌عقل‌بی‌درد/‌

درخت‌بیداد
• اضافه‌های استعاری )استعاره و تشخیص( موجود در درس نهم:

سینۀ‌کویر‌/‌سربر‌شانه‌نهادن‌درختان‌/‌سربرآوردن‌چشمه‌/‌غرفۀ‌آسمان‌/‌حلقوم‌چاه‌/‌کویر‌بی‌فریاد/‌خوابیدن‌هیاهو‌/‌از‌راه‌رسیدن‌ماه‌/‌روح‌
کلمات/‌عقل‌بی‌درد‌و‌بی‌دل‌/‌اذان‌گفتن‌باد‌/‌تکبیرۃالاحرام‌گفتن‌علف‌/‌قد‌قامت‌الصلاۃ‌گفتن‌موج

• استعاره‌های موجود )مصرحه( در درس نهم:
میوه‌دادن‌درختی‌که‌جوانی‌را‌به‌پایش‌ریخته‌بود:‌تعلیم‌به‌دانش‌آموزان‌/‌گل‌های‌الماس‌می‌شکفد:‌ستارگان‌/‌دریای‌سبز‌معلق:‌آسمان‌/‌الماس‌
پَر:‌پرتو‌و‌درخشش‌ستارگان‌/‌عالم‌پرشگفتی‌و‌راز:‌آسمان‌)در‌درس‌کویر(‌/‌آن‌باغ‌پر‌از‌گل‌های‌رنگین‌و‌معطر:‌آسمان‌)در‌درس‌کویر(‌/‌خسته‌از‌

نشئه‌خوب‌و‌پاک‌آن‌»اسرا«:‌سیر‌و‌سلوک‌ذهنی‌و‌معنوی‌نویسنده،‌گشت‌و‌گذار‌چشم‌نویسنده‌در‌آسمان
• مجازهای موجود در درس نهم:

تاریخ‌بیهق:‌کتاب‌تاریخ‌بیهق‌/‌چشم‌ها‌را‌منتظر‌نگاه‌داشت:‌افراد‌/‌از‌آن‌سخن‌می‌گوید:‌فیلسوفان‌و‌تعالیم‌مذهبی‌فلسفی‌/‌مذهب‌بدان‌می‌
خوانَد:‌علمای‌مذهبی/‌از‌ستاره‌ها‌حرف‌بزنند:‌سخن‌/‌آن‌شب‌نیز‌من‌خود‌را‌بر‌روی‌بام‌خانه‌گذاشته‌بودم:‌جسم،‌وجود‌/‌همه‌چشم‌در‌زمین،که‌
آنجا‌می‌توان...:‌مادیات/‌دیدارها‌همه‌بر‌خاک:‌نگاه‌/‌خسته‌از‌نشئه‌خوب‌و‌پاک‌آن‌»اسرا«‌:‌معراج‌پیامبر‌/‌باد،‌سرو،‌علف،‌موج‌)که‌اذانش‌را‌باد 

گفته‌باشد‌سر‌گلدستۀ‌سرو/‌من‌نمازم‌را‌پی‌تکبیرۀ‌الاحرام‌علف‌می‌خوانم/‌پی‌قد‌قامت‌موج(‌:تمام‌عناصر‌طبیعی
• کنایه‌های موجود در درس نهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
تسلیم شدنسرسپردنتغییر نکردنبر یک مُهر و نشان بودن

توجه همه را جلب کرده بودچشم ها به او بودفراهم آمدن امکان کسب علم برای همۀ افرادباب علم باز بودن
یادآور او بودنشانی از او بودصرف کردن عمری ارزشمند برای ...جوانی را به پایش ریخته بود

مقید و گرفتار و ایجاد دردسردست و پا گیر...دوری کردکناره گرفت
سخت سرگرم چیزی شدنغرق بودن در...کاملًا مشغول بودنگرم تماشا بودن

باطن را به ظاهر ترجیح دادن، دریافتن اصل مطلبکنار زدن کلماتطلوع کردناز غیب سرمی زنند
علم حسابگر و مادیعلم عددبین مصلحت اندیشنگرش مادی، همه توجه به زمین بودندیدارها همه بر خاک

انتخاب راه و روش متفاوتره می بر با پای دگرگفتن سخن عالمانه اما آزار دهندهتلخی دانایی بر لب داشتن

دوپینگ فوری درس دهم

نکات قلمرو ادبی

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس دهم:
باران‌خورشید‌/‌گلْ‌نقش‌امید

• استعاره‌های موجود در درس دهم:
برگ‌و‌بار‌-‌باغ‌)دیروز‌اگر‌سوخت‌غم‌برگ‌و‌بار‌من‌و‌تو‌/‌امروز‌می‌آید‌از‌باغ‌بوی‌بهار‌من‌و‌تو(:‌امید‌و‌آرزو‌یا‌حاصل‌زندگی‌-‌ایران‌)کشور(‌/‌برزخ‌
سرد‌)آن‌جا‌در‌آن‌برزخ‌سرد،‌در‌کوچه‌های‌غم‌و‌درد/‌غیر‌از‌شب،‌آیا‌چه‌می‌دید‌چشمان‌تار‌من‌و‌تو(:‌ایران‌پیش‌از‌انقلاب‌)استبداد‌حاکم(-‌ظلم‌
/‌دشت‌-‌خورشید‌)امروز‌در‌دشت‌آیینه‌دار‌من‌و‌تو(:‌کشور‌و‌وطن‌/‌غبار‌)غرق‌غباریم‌و‌غربت،‌با‌من‌بیا‌سمت‌باران(:‌خفقان‌و‌ظلم‌/‌جویبار‌)صد 
جویبار‌است‌اینجا،‌در‌انتظار‌من‌و‌تو(:‌فضای‌پاک‌و‌امید‌بخش‌انقلاب‌/‌گل‌)برخیز‌با‌گل‌بخوانیم‌اینک‌بهار‌من‌و‌تو(:‌زیبایی‌های‌انقلاب‌/‌باغ‌-‌گل‌
)در‌باغ‌می‌ماند‌ای‌دوست،‌گل‌یادگار‌من‌و‌تو(:‌ایران-‌دستاوردهای‌انقلاب‌/‌دریا‌)من‌می‌روم‌سوی‌دریا...(:‌انقلاب‌و‌اتحاد‌/‌مرغ‌غمین‌)ای‌منتظر،‌

مرغ‌غمین‌در‌آشیانه!‌/‌.....(:‌مبارزان‌ناامید‌و‌خسته
• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس دهم:

غم‌سوخت‌)سوزاند...(‌/‌غربت‌باغ‌/‌غرق‌بودن‌در‌غم‌غربت‌/‌آیینه‌دار‌بودن‌خورشید‌)امروز‌خورشید‌در‌دشت‌آیینه‌دار‌من‌و‌تو(‌/‌منتظر‌بودن‌
جویبار‌)صد‌جویبار‌است‌اینجا،‌در‌انتظار‌من‌و‌تو(‌/‌خواندن‌گل‌)برخیز‌با‌گل‌بخوانیم‌اینک‌بهار‌من‌و‌تو(‌/‌برخاستن‌نسیم‌سحرخیز‌)با‌این‌نسیم‌

سحرخیز،‌برخیز...(‌/‌امیدوار‌بودن‌رود‌)چون‌رود‌امیدوارم....(
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• مجازهای موجود در درس دهم:
دیروز‌-‌امروز‌-‌برگ‌وبار‌)دیروز‌اگر‌سوخت‌ای‌دوست،‌غم‌برگ‌و‌بار‌من‌وتو(:‌دوران‌قبل‌از‌انقلاب‌-‌دوران‌پس‌از‌انقلاب‌-‌زندگی،‌دستاورد‌/‌بهار‌)امروز‌

می‌آید‌از‌باغ،‌بوی‌بهار‌من‌و‌تو(:‌شکوفایی‌/‌فصل‌)این‌فصل،‌فصل‌من‌و‌تو‌است(:‌زمان
• کنایۀ موجود در درس دهم:

باران‌خورشید‌بر‌دیده‌باریدن:‌امیدوار‌نمودن
• آرایه‌های ایهام و ایهام تناسب موجود در درس دهم:

دیروز‌اگر‌سوخت‌ای‌دوست،‌غم،‌برگ‌و‌بار‌من‌و‌تو‌/‌امروز‌می‌آید‌از‌باغ،‌بوی‌بهار‌من‌و‌تو
2-‌رایحه بوی:‌1-‌آرزو‌

آن‌جا‌در‌آن‌برزخ‌سرد‌در‌کوچه‌های‌غم‌و‌درد‌/‌غیر‌از‌شب‌آیا‌چه‌می‌دید‌چشمان‌تار‌من‌و‌تو
2-‌تیره،‌تاریک‌که‌با‌شب‌تناسب‌دارد. تار:‌1-کم‌نور،‌کم‌سو‌

دیروز‌در‌غربت‌باغ‌من‌بودم‌و‌یک‌چمن‌داغ‌/‌امروز‌خورشید‌در‌دشت،‌آیینه‌دار‌من‌و‌تو
2-‌گرم‌که‌با‌خورشید‌تناسب‌دارد. داغ:‌1-سوگ‌

چون‌رود‌امیدوارم،‌بی‌تابم‌و‌بی‌قرارم‌من‌می‌روم‌سوی‌دریا،‌جای‌قرار‌من‌و‌تو
2-‌وعدۀ‌دیدار قرار:‌1-آرامش‌

دوپینگ فوری درس یازدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حرف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس یازدهم:
من‌را‌هم‌گفتید‌که‌بروم،‌همه‌را‌گفتید‌اما‌نمی‌شد‌آقا!‌)به(

• جمله‌های دارای الگوی »نهاد + مفعول + مسند + �فعل« موجود در درس یازدهم:
دلم‌)مفعول(‌را‌گرم‌)مسند(‌کرد.

عاقبت‌شما‌)مفعول(‌را‌متقاعد‌)مسند(‌کرد.
زمزمۀ‌لطیف‌و‌سبک‌و‌ملایم‌شما‌)نهاد(‌گمان‌مرا‌)مفعول(‌تأیید‌)مسند(‌کرد.

توپخانه‌شروع‌کرده‌بود‌و‌صدای‌مهیب‌آن‌)نهاد(،‌صدای‌کودکانه‌اما‌خشک‌کلاش‌)مفعول(‌را‌در‌خود‌هضم‌)مسند(‌می‌کرد.
یک‌خشاب‌فشنگم‌)مفعول(‌را‌درست‌در‌همان‌نقطۀ‌آتش،‌خالی‌)مسند(‌کردم.

تو‌)نهاد(‌که‌ماشاءالله‌خوب‌بلدی‌آتیش‌)مفعول(‌خاموش‌)مسند(‌کنی.
و‌مرا‌)مفعول(‌از‌خودتان‌دور‌)مسند(‌کنید.

گرد‌قاب‌عکستان‌)مفعول(‌را‌پاک‌)مسند(‌کنم.
تا‌باز‌)مسند(‌کند‌به‌روی‌عالَم‌/‌دیباچۀ‌خاطرات‌شیرین‌)مفعول(

نکات قلمرو ادبی

• آرایۀ »حسن تعلیل« موجود در درس یازدهم:
تا‌باز‌کند‌به‌روی‌عالَم‌/‌دیباچۀ‌خاطرات‌شیرین

ترسم‌تو‌را‌ببیند‌و‌شرمندگی‌کند‌/‌یوسف،‌بگوکه‌هیچ‌نیاید‌برون‌ز‌چاه
• آرایۀ »ایهام و ایهام تناسب« موجود در درس یازدهم:

نه‌در‌شیراز‌و‌نه‌در‌شهر‌گنجه‌/‌»نظامی«‌می‌شوم‌در‌»‌قصر‌شیرین«
2-‌فرد‌نظامی‌)ایهام( نظامی:‌1-‌نظامی‌گنجه‌ای‌

قصر‌شیرین:‌1-‌شهر‌مرزی‌درکرمانشاه
2-‌قصرمتعلق‌به‌شیرین)که‌با‌معشوقۀ‌خسرو‌و‌فرهاد‌تناسب‌دارد(‌)ایهام‌تناسب(

• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس یازدهم:
کنجکاویِ‌گلولۀ‌توپ،‌بیرون‌آمدن‌ماه‌/‌صدای‌کودکانه‌کلاش‌/‌تلاشِ‌تیربارها،دوشکاها،تک‌تیرها‌و‌رگبارها‌/‌حیثیت‌مرگ‌/‌بیدار‌شدنِ‌نوبهار‌خرم

• مجازهای موجود در درس یازدهم:
 حرف‌....‌زیر‌پا‌گذاشتن:‌سخن‌/‌کلاس‌)مثل‌کلاس،‌گرم‌و‌پرشور‌حرف‌می‌زدید(:‌زمان‌تدریس‌و‌وقت‌مدرسه‌/‌آغوش‌)شما‌آغوش‌گشودید(:‌دست‌/
روز‌)از‌حال‌و‌روز‌سؤال‌کردید(:‌روزگار،‌زمانه‌و‌وضعیت‌/‌به‌چشم‌نمی‌آمد:‌نگاه‌)دیدرس(‌/‌بچه‌ها‌که‌گوشه‌و‌کنار‌پراکنده‌بودند:‌اطراف‌/‌پا‌جای‌
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 کسی‌گذاشتن:‌قدم‌/‌توپخانه‌)توپخانه‌شروع‌کرده‌بود‌به...(:صدای‌توپخانه‌/‌آتش‌)آن‌قسمت‌خاک‌ریز‌را‌که‌بیشتر‌آتش‌به‌پا‌می‌کرد(:‌تیراندازی‌/
چشمتان‌به‌من‌افتاد:‌نگاه‌/‌سنگتان‌را‌بشویم:‌سنگ‌قبر‌/‌عالم‌)تا‌باز‌کند‌به‌روی‌عالم(:‌مردم‌عالَم

• کنایۀ موجود در درس یازدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
بی اختیار بودندست خودم نبودترسیدن، مضطرب شدنقلبم می لرزید
حرکتی هرچند اندک داشتنقدم از قدم برداشتنگرفته شدن قدرت حرکتسست شدن پا

عصبانی نمودنکلافه کردنبی توجهی کردن به گفته و سخن کسیحرف .... زیر پاگذاشتن
گیرا و جذابگرم و پرشور حرف می  زدیدبه کنجی خزیدن و در خود فرو رفتنکز کردن

ورد زبان بودناز کلام نمی افتادباز کردن دست هاآغوش گشودید
بی هوا بلند شدن و به سرعت حرکت کردناز جا کنده شدممطمئن کردن و شاد ساختنگرم کردن دل
تواضع در عبادتبا خاک یکسان کردناز خود بی خود شدنگم کردن خود
حلقه زدنددور شما جمع شدند و شما را درمیان گرفتندسنجیدن و با دقت نگاه کردن و بررسی کردنبرانداز کردن

سرعت بسیارمثل برق و باد خود را به سنگر برسانمدقیقا مثل آن شخص عمل کردنپا جای کسی گذاشتن
مسلم بود که در میان یا پشت 
ترسو نبودن و اهل عقب نشینی نبودننیروها شما را نمی شود پیدا کرد

آن قسمت خاکریز را که بیشتر آتش به پا 
تیراندازی شدید کردنمی کرد

تو که ماشاء الله خوب بلدی 
دردآور و عذاب دهندهجگر خراشجلوی حمله دشمن را بگیریآتیش خاموش کنی

سخره و بی اهمیت دانستن، بیهودگیبه بازی گرفتن....جان فشانیطریق پاکبازی

دوپینگ فوری درس دوازدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حرف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس دوازدهم:
که‌دوزخ‌مرا‌زین‌سخن‌گشت‌خوار‌)برای(

سرِ‌پر‌ز‌شرم‌و‌بهایی‌مراست‌/‌اگر‌بی‌گناهم‌رهایی‌مراست‌)برای(
همی‌داد‌مژده‌یکی‌را‌دگر‌)به(

آتش،‌ابراهیم‌را‌نبود‌زیان‌)به‌/‌برای(
• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دوازدهم:

سرانجام‌گفت‌ایمن‌از‌هر‌دوان‌/‌نه‌گردد‌مرا‌دل،‌نه‌روشن‌روان‌)دلِ‌من(
جمله‌های‌دارای‌الگوی‌»نهاد‌+‌مفعول‌+‌مسند+‌فعل«‌موجود‌در‌درس‌دوازدهم

مگر‌کآتش‌تیز‌پیدا‌کند‌/‌گنه‌کرده‌را‌زود‌رسوا‌کند
رخ‌شاه‌کاووس‌پرشرم‌دید‌/‌سخن‌گفتنش‌با‌پسر‌نرم‌دید

• جمله‌های مرکب موجود در درس دوازدهم:
چو‌خواهی‌که‌پیدا‌کنی‌گفت‌وگوی‌/‌بباید‌زدن‌سنگ‌را‌بر‌سبوی
زِ‌هر‌در‌سخن‌چون‌بدینگونه‌گشت‌/‌بر‌آتش‌یکی‌را‌بباید‌گذشت
به‌پور‌جوان‌گفت‌شاه‌زمین‌/‌که‌رایت‌چه‌بیند‌کنون‌اندر‌این؟
اگر‌کوه‌آتش‌بود‌بِسپرم‌/‌از‌این‌تنگ‌خوار‌است‌اگر‌بگذرم

کزین‌دو‌یکی‌گر‌شود‌نابکار‌/‌از‌آن‌پس‌که‌خواند‌مرا‌شهریار؟
بدانگه‌که‌شد‌پیش‌کاووس‌باز‌/‌فرود‌آمد‌از‌باره،‌بردش‌نماز
سیاوش‌بدو‌گفت‌اندُه‌مدار‌/‌کزین‌سان‌بود‌گردش‌روزگار
سر‌پر‌ز‌شرم‌و‌بهایی‌مراست‌/‌اگر‌بی‌گناهم‌رهایی‌مراست
به‌نیروی‌یزدان‌نیکی‌دهش‌/‌کزین‌کوه‌آتش‌نیابم‌تپش

چنان‌آمد‌اسپ‌و‌قبای‌سوار‌/‌که‌گفتی‌سمن‌داشت‌اَندَر‌کنار
چو‌پیش‌پدر‌شد‌سیاووش‌پاک‌/‌نه‌دود‌و‌نه‌آتش‌نه‌گَرد‌و‌نه‌خاک
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نکات قلمرو ادبی

• اضافۀ تشبیهی موجود در درس دوازدهم:
اگر‌کوه‌آتش‌بود‌بسپرم‌/‌کزین‌کوه‌آتش‌نیابم‌تپش‌/‌چواز‌کوه‌آتش‌به‌هامون‌گذشت

استعاره‌و‌تشخیص‌موجود‌در‌درس‌دوازدهم

مگر‌کآتش‌تیز‌پیدا‌کند‌/‌کزین‌سان‌بود‌گردش‌روزگار‌/‌سوگند‌خوردن‌چرخ)چنین‌است‌سوگند‌چرخ‌بلند(

• استعارۀ موجود در درس دوازدهم:
چنین‌است‌سوگند‌چرخ‌بلند:‌آسمان‌/‌زبانه‌برآمد‌پس‌از‌دود،‌زود:‌شعله

• مجازهای موجود در درس دوازدهم:
چنین‌گفت‌موبد‌به‌شاه‌جهان:مردم‌جهان/‌دل‌شاه‌از‌اندیشه‌یابد‌گزند:‌وجود‌/‌ز‌هر‌در‌سخن‌چون‌بدین‌گونه‌گشت:موضوع‌/‌به‌پور‌جوان‌گفت‌
شاه‌زمین:‌ایران‌/‌که‌دوزخ‌مرا‌زین‌سخن‌گشت‌خوار:‌عذاب‌و‌رنج‌آتش‌دوزخ‌/‌پراندیشه‌شد‌جان‌کاووس‌کی:‌وجود‌/‌جهانی‌نظاره‌شده‌هم‌گروه:‌
مردم‌جهان‌/‌سراسر‌همه‌دشت‌بریان‌شدند:‌مردم‌دشت‌/‌همی‌خاک‌نعلش‌برآمد‌به‌ماه:‌آسمان‌/‌سر‌پر‌ز‌شرم‌و‌بهایی‌مراست:‌وجود‌/‌کسی‌
خوُد‌و‌اسپ‌سیاوش‌ندید:‌خودِ‌سیاوش‌/‌یکی‌دشت‌با‌دیدگان‌پرزخون:‌مردم‌دشت‌/‌خروشیدن‌آمد‌ز‌مد‌ز‌شهر‌و‌ز‌دشت:‌مردم‌شهر-‌مردم‌دشت‌

/‌پیاده‌سپهبد‌پیاده‌سپاه:‌افراد‌سپاه‌/‌ز‌دل،‌ترس‌و‌اندیشه‌بیرون‌کنیم:‌کل‌وجود‌/‌روانش‌ز‌اندیشه‌آزاد‌گشت:‌کل‌وجود

• کنایه های موجود در درس دوازدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
علاقه مندشدندل بستنپرهیز از انجام معصیتتن به گناه نمی سپارد

آزرده شدندل گزند یافتنآزمایش و امتحانسنگ بر سبو زدن
مضطرب شدنسراسر همه دشت بریان شدندنگران و مضطرب شدنپراندیشه گشتی به دیگر کران

ایمن نگردد )سرانجام گفت ایمن از 
بدگمانیپراندیشه شد جان کاووس کیبدگمانی، مطمئن نشدنهردوان/ نه گردد مرا دل، نه روشن روان(

دل بشویم )همان به کزین زشت کردار، 
روبه رو کردهمی با سیاوش به گفتن نشاندخود را رهاندندل بشویم، کنم چارۀ دل گسل(

شادابیلبی پر زخنده دلی پرامیدتاریک شدن هوا در اثر دود زیاددمیدند گفتی شب آمد به روز
آمادگی برای مرگپراگنده کافور برخویشتنکنایۀ اغراق آمیز از سرعت اسبهمی خاک نعلش برآمد به ماه

سخنان مهربانانهسخن گفتن نرم)سخن گفتنش با پسر نرم دید(تعظیم کردنبردش نماز

 کنایۀ اغراق آمیز از شدت گریستنیکی دشت بادیدگان پرزخونناامید و ناراحتنشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت
)= شدت غم و اندوه(

سوزنده نبودن آتش،آسیب نرساند آتشدم آتش و آب یکسان بودتندرستی و نهایت خوشی و آرامشکه گفتی سمن داشت اندر کنار
بی باکی و شجاعتز دل،ترس و اندیشه بیرون کنیمشدت غم و اندوه و خشمهمی کَند سودابه از خشم موی

عارفهمه صاحبدلان راپیشه این استعشق ورزیدنغلام عشق شدن
دست تطاول به مال رعیت دراز کرده 

بود
از حد گذشتن، به زور گرفتن 

چیره شدند، مسلط شدندو دشمنان زورآوردند)=ظلم و ستم به مردم و اموالشان(

روبه رو کردهمی با سیاوش به گفتن نشاندمطیع و فرمانبرداربندۀ حلقه به گوش ار ننوازی، برود

دوپینگ فوری درس سیزدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس سیزدهم:
آن‌که‌هرگز‌-‌چون‌کلید‌گنج‌مروارید-‌/گم‌نمی‌شد‌از‌لبش‌لبخند،‌/‌خواه‌روز‌صلح‌و‌بسته‌مهر‌را‌پیمان،/‌خواه‌روز‌جنگ‌و‌خورده‌بهر‌کین‌سوگند

و‌هر‌کدام‌می‌خواهند‌معنای‌صلح‌را‌مرادف‌اوّل‌باشند
• جملۀ دارای الگوی»نهاد + مفعول + مسند + �فعل« موجود در درس سیزدهم:
یوسف،‌به‌این‌رها‌شدن‌از‌چاه‌دل‌مبند‌/‌این‌بار‌می‌برند‌که‌زندانی‌ات‌کنند
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نکات قلمرو ادبی

• آرایۀ ایهام موجود در درس سیزدهم:
گرچه‌بیرون‌تیره‌بودو‌سرد،‌همچون‌ترس،‌قهوه‌خانه‌گرم‌و‌روشن‌بود...

سرد:‌1-‌مقابل‌گرم‌2-‌خالی‌از‌مهربانی

گرم:‌1-‌مقابل‌سرد‌2-‌صمیمی‌بودن

قهوه‌خانه‌گرم‌و‌روشن‌بود،‌مرد‌نقال‌آتشین‌پیغام/‌راستی‌کانون‌گرمی‌بود‌کانون‌گرم:‌1-‌فضا‌و‌محیط‌گرم‌2-‌مجلس‌صمیمی‌و‌پرمهر

این،‌گلیم‌تیره‌بختی‌هست/‌خیسِ‌خونِ‌داغِ‌سهراب‌و‌سیاوش‌ها.....

داغ‌]1-‌سوزندگی‌2-‌مُهر‌و‌نشان[

خواه‌روز‌صلح‌و‌بسته‌مهر‌را‌پیمان‌/‌خواه‌روز‌جنگ‌و‌خورده‌بهر‌کین‌سوگند

ناگهان‌انگار/برلب‌آن‌چاه/‌سایه‌ای‌را‌دید/‌او‌شغاد،‌آن‌نابرادر‌بود/....

نابرادر:‌1-‌برادر‌ناتنی‌2-‌ناجوانمرد

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس سیزدهم:
چاه‌غدر/‌چاهسار‌گوش

• استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس سیزدهم:
سرما‌بیداد‌می‌کرد/‌ساکت‌بودن‌سکوت/‌خروش‌خشم/‌کِشته‌هرسو‌بر‌کف‌و‌دیواره‌هایش‌نیزه‌و‌خنجر:‌نیزه‌و‌خنجر‌به‌گیاه‌)مشبه‌به‌محذوف(‌به‌
جهت‌کاشته‌شدن/‌چاه‌....‌بی‌شرم/‌رخش‌غیرتمند/‌دهان‌خوان‌هشتم/‌این‌تزویر،‌بی‌شرمانه‌و‌پست‌است/‌قصه،‌بی‌شک‌راست‌می‌گوید/‌شوق‌

رقابت‌در‌واژه‌و‌عبارت

• استعاره های موجود در درس سیزدهم:
میدانک‌)صحنه‌میدانک‌خود‌را‌/‌تند‌و‌گاه‌آرام‌می‌پیمود(:‌قهوه‌خانه‌/‌گرد‌برگردش،‌به‌کردار‌صدف‌بر‌گرد‌مروارید:‌سخنان‌گران‌قدر‌/‌دیگر‌اکنون‌آن 
عماد‌تکیه‌و‌امید‌ایران‌شهر:‌رستم‌/‌آری‌اکنون‌شیر‌ایران‌شهر‌/‌تهمتن،‌گرد‌سجستانی‌/‌کوه‌کوهان،‌مرد‌مردستان:‌رستم‌-‌رستم‌/‌در‌این‌مقام،‌طرب‌

بی‌تعب‌نخواهد‌دید‌/‌که‌جای‌نیک‌و‌بد‌است‌این‌سرای‌پاک‌و‌پلید:‌دنیا

• مجازهای موجود در درس سیزدهم:
سورت‌سرمای‌دی‌بیداها‌می‌کرد:‌زمستان/‌پای‌تا‌سر‌گوش:‌تمام‌وجود/‌آن‌عماد‌تکیه‌و‌امید‌ایران‌شهر:‌مردم‌ایران‌/‌باز‌چشم‌او‌به‌رخش‌افتاد:‌

نگاه‌/‌بااهل‌فنا‌داردهرکس‌سر‌یکرنگی/‌باید‌که‌به‌رنگ‌شمع‌از‌رفتن‌سر‌خندد:‌قصد‌و‌نیت‌-‌کل‌وجود/

• کنایه‌های موجود در درس سیزدهم :

مفهومکنایهمفهومکنایه
بدون مهر و صمیمیتگرچه بیرون تیره بود و سردسرمای شدیدسرما بیداد می کرد

گیرا و مؤثر و گرم بودن سخنآتشین بودن پیغامصمیمیت و مهربانیهمگنان را خون گرمی بود
گیرایی و مؤثر بودن سخن در دیگراندَم گرم بودنپرمهر بودکانون گرم بود
شور و هیجان بسیار داشتنمست شور بودنبا احساس و با تمام وجود سخن گفتنگرم گفتن بودن

محو شنیدن شدن، دقت و توجه سرتاپا گوش بودن
فراوان داشتن

داغ بودن- داغ بودن خون )خیس 
خون داغ سهراب و سیاوش ها(

تازه بودن و تازگی - به ناحق کشته 
شدن

رستمجهان پهلوملّی بودن ماجراروکش تابوت تختی هاست
لبخند همیشگی داشتنگم نمی شد از لبش لبخندرستمخداوند و سوار رخش بی مانند

تأکید بر درستی گفته های خودسوگند خوردن بر...وفاداری به مهر و دوستیبسته مهر راه پیمان

گویی از تن، هوشش رفته بود و داشت گرفتار بودن، اسیرطعمۀ دام بودن
مردنمی خوابید

دور شدگم شدناراحت و اندوهگین شدنکان کلید گنج مروارید گم شد
نهایت غم و اندوهاز صدایش ضجّه می باریدآهسته گفتندر دل گفتن

نابودی وکشتنباکمان و تیر دوختنشدت خشم و نفرت نافذِ نگاهنگاهش مثل خنجر )تشبیه با حذف وجه شبه(
صاحبدلانبا اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگیبلند بودن کمندشصت خم بودن کمند

نابودشدنرفتن سر
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دوپینگ فوری درس چهاردهم

نکات قلمرو زبانی

• » را = حرف اضافه= از،به،با، برای، بر « نقش نمای متمم موجود در درس چهاردهم:
چون بُوَد کاقلیم ما را شاه نیست؟ /

ما‌پرندگان‌را‌نیز‌پیشوا‌و‌شهریاری‌است.

در‌خرد‌و‌بینش‌،‌او‌را‌همتایی‌نیست.

شیرمردی‌باید‌این‌ره‌را‌شگرف

که‌مرا‌با‌سیمرغ‌کاری‌نیست.

اما‌هدهد‌دانا‌یک‌یک‌آنان‌را‌پاسخ‌گفت.

آن‌گاه‌برای‌انتخاب‌راهبر‌و‌پیشوا‌که‌در‌راه‌،آنان‌را‌رهنمون‌شود.

]قضا‌را‌)=‌از‌قضا=‌اتفاقاً([:‌قید[‌قرعه‌به‌نام‌هدهد‌افتاد.

گفت‌ما‌را‌هفت‌وادی‌در‌ره‌است‌)‌برای‌ما(‌حرف‌اضافه‌یا‌)گفت‌:‌در‌ره‌ِ‌ما‌هفت‌وادی‌است‌(‌:‌فک‌اضافه

شما‌را‌چراغ‌فرا‌می‌داشتم

• نمونه های کاربرد حرف »را« به عنوان جایگزین کسره یا »فک اضافه« موجود در درس چهاردهم:
)گفت‌ما‌را‌هفت‌وادی‌در‌راه‌است:‌در‌رهِ‌ما‌هفت‌وای‌است)فکّ‌اضافه(‌و‌یا

گفت‌ما‌را‌هفت‌وادی‌در‌ره‌است‌)‌برای‌ما(‌حرف‌اضافه

معرفت‌را‌وادی‌ای‌بی‌پا‌و‌سر:‌وادی‌بی‌پا‌و‌سر‌معرفت

نکات قلمرو ادبی

• ایهام موجود در درس چهاردهم:
عاشق‌آن‌باشد‌که‌چون‌آتش‌بود‌گرم‌رو،‌سوزنده‌و‌سرکش‌بود

سرکش:‌1-‌مهارنشدنی‌و‌تسلیم‌ناپذیر

2-‌رو‌به‌بالا‌میل‌و‌صعود‌کردن‌آتش‌و‌سالک

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس چهاردهم:
وادی‌طلب،‌عشق،‌معرفت،‌استغنا،‌توحید،‌حیرت،‌فقر‌و‌فنا‌/‌آفتاب‌معرفت

استعاره )مکنیه( تشخیص موجود در درس چهاردهم:
پیشت‌آید‌صد‌تعب

• استعاره‌های موجود در درس چهاردهم:
راه‌)وانیامد‌در‌جهان‌زین‌راه،‌کس(:‌عشق‌الهی‌/‌غرق‌آتش‌شد‌کسی‌کانجا‌رسید:‌سوز‌و‌گداز‌عشق‌/‌در‌تحیّر‌مانده‌و‌گم‌کرده‌راه:‌سیر‌و‌سلوک‌
عارفانه‌/‌سایه،‌خورشید‌)صدهزاران‌سایۀ‌جاوید،‌تو/‌گم‌شده‌بینی‌ز‌یک‌خورشید،‌تو‌|‌سایه‌در‌خورشید‌گم‌شد‌والسلام(:‌سالکان،‌مخلوقات‌-‌خداوند‌
 که‌نور‌مطلق‌است‌)ذات‌حق(‌/‌طاووس،‌شیطان‌)ز‌نیرنگ‌هوا‌و‌از‌فریب‌آز‌خاقانی/‌دلت‌خلد‌است‌خالی‌ساز‌از‌طاووس‌و‌شیطانش(:‌هوا‌و‌هوس‌-
آز‌/‌دل‌چه‌بندی‌در‌این‌سرای‌مَجاز:‌دنیای‌غیر‌حقیقی‌و‌فانی‌/‌گلستان‌-‌آب‌صاف‌-‌گل‌)چشم‌بگشا‌و‌گلستان‌و‌ببین‌/‌جلوۀ‌آب‌صاف‌در‌گل‌و‌

خار(:‌دنیا‌-‌جلوه،‌وجود‌حق‌-‌خوشی،‌خوبی‌-‌ناخوشی،‌زشتی

• مجازهای موجود در درس چهاردهم:
مجمعی‌کردند‌مرغان‌جهان/آنچه‌بودند‌آشکارا‌ونهان:‌همۀ‌پرندگان‌/‌نیست‌خالی‌هیچ‌شهر‌از‌شهریار:کشور‌/‌زبان‌به‌پوزش‌گشودند:‌دهان‌/‌
حُسن‌او‌در‌هفته‌ای‌گیرد‌زوال:‌زمان‌اندک‌/‌گفت‌ما‌را‌هفت‌وادی‌در‌ره‌است:‌بیابان‌/‌نیست‌از‌فرسنگ‌آن،‌آگاه‌کس:‌مسافت‌/‌مِلک‌اینجا‌بایدت‌
در‌باختن:‌دارایی‌/‌بعد‌از‌آن‌بنمایدت‌پیش‌نظر:‌چشم‌/‌بازیابد‌درحقیقت‌صدر‌خویش:‌ارزش‌واعتبار‌/‌مرد‌حیران‌چون‌رسد‌این‌جایگاه:‌انسان

• کنایه‌های موجود در درس چهاردهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
اجازه ورودباید اورا بجویید و به درگاه او راه یابیدمصلحت نیست، مفهوم طبق رسم وقاعده نیست.بیش ازین، بی شاه بودن راه نیست
سخن گفتنزبان گشودن )زبان به پوزش گشودند(شجاع و دلاورشیرمردی باید این ره را شگرف
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دوست شدن، محرم شدنراز گفتن )هرکه داند گفت با خورشید راز(حرکت به سوی ....آن که به او رو  آرد
رها کردنیک سو نهادنعاشقشیدا و دلباخته گشتند

گرفتاری و پایبندیغرق )آتش( شدنفدا کردنمِلک اینجا بایدت در باختن
آگاهیهر یکی بینا شود بر قدر خویشبی کران، بی ابتدا و بی انتها، بی حد و مرز بودنمعرفت را وادی ای بی پا و سر

روبه رو شدنروی درکردن )روی ها چون زین بیابان درکنند(بی ارزشهشت جنّت نیز اینجا مرده ای است
درماندگی و نابودیدر همان نخستین منزل از پا درآمدنداوج حیرتدر تحیّر مانده و گم کرده راه

ترک کردن و منصرف شدن، وان گهی ازخود بشوُ یک باردستخواب فراگرفتن، خستگیهمگی را خواب درربود
نادیده گرفتن

شجاعتمردانه بودنفراموش نمودن خوداز خود فنا شدن )فانی شدن از خود(
بادقت بنگرچشم بگشا و گلستان و ببین

دوپینگ فوری درس شانزدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های حروف »را« به‌عنوان »حرف اضافه« به معنی »از، با، به، برای، بر« در درس شانزدهم:
گلّۀ‌ما‌را‌گِله‌از‌گرگ‌نیست‌)برای(

• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس شانزدهم:
گلّۀ‌ما‌را‌گِله‌از‌گرگ‌نیست‌)=‌گلۀ‌گلّۀ‌ما(

• جملات دارای الگوی »نهاد + مفعول + مسند + �فعل« موجود در درس شانزدهم:
این‌بیچاره‌)مفعول(‌که‌لابد‌.....‌و‌پای‌برهنه‌به‌امید‌چند‌ریال‌عیدی‌آمده،‌ناامید‌)مسند(‌کنم.

حیف‌نیست‌که‌از‌چنین‌غازی‌گذشت‌که‌شکمش‌)مفعول(‌را‌از‌آلوی‌بَرَغان‌پر‌)مسند(‌کرده‌اند.

نکات قلمرو ادبی

• آرایۀ ایهام تناسب موجود در درس شانزدهم:
در‌صرف‌کردن‌صیغۀ‌»‌بلّعتُ«‌اهتمام‌تامّی‌داشت‌که‌ناگهان‌...

2-‌پی‌در‌پی‌آوردن،‌ساخت‌یک‌فعل‌را‌صرف‌کردن صرف‌کردن‌:‌1-‌خوردن‌

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس شانزدهم:
نی‌پیچ‌حلقوم‌/‌شبستان‌درون‌/‌کمرکش‌حلقوم‌/‌صندوقچۀ‌سرّ

• استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس شانزدهم:
بودجه‌اجازه‌نمی‌دهد‌/‌زبان‌نگاه

• استعاره‌های موجود در درس شانزدهم:
غول‌بیشاخ‌و‌دُم:‌مصطفی‌)درس‌کباب‌غاز(‌/‌ستارۀ‌ضعیفی‌در‌شبستان‌تیره‌تاردرونم‌درخشیدن‌گرفت:‌امید‌و‌راه‌تازه‌/‌این‌گره‌فقط‌به‌دست‌

خودت‌گشوده‌خواهد‌شد:‌مشکل‌/‌کاه‌از‌خودمان‌نیست،کاهدان‌که‌از‌خودمان‌است:‌غذا‌-‌معده‌/‌درزی‌ازل:‌خداوند‌/‌گویی‌حنجره‌اش‌دو 

تنبوشه‌داشت:

• مجازهای موجود در درس شانزدهم:
این‌خیال‌را‌از‌سرت‌بیرون‌کن:‌فکر،‌عقیده‌/‌دو‌رنگ‌پلو:‌نوع‌/‌شرّ‌این‌غول‌بی‌شاخ‌و‌دم‌را‌از‌سر‌ما‌بکن:‌وجود‌/‌حقاً‌که‌حرف‌منطقی‌بود:‌سخن‌

/‌لابد‌این‌قدرها‌از‌دستش‌ساخته‌است:‌قدرت‌و‌توان‌/‌دراین‌باب:‌موضوع‌/‌مصطفی‌هم‌جانی‌گرفت:‌نیرو‌/‌خوش‌زبانی:‌مجاز‌کلام‌/‌همه‌گوش 

شده‌بودند‌و‌ایشان‌زبان:‌شنونده‌-‌گوینده‌/‌چین‌به‌صورت‌انداختن:‌پیشانی‌/‌نمرۀ‌غلطی‌بود:‌شمارۀ‌تلفن‌/‌بوی‌غاز:‌بوی‌کباب‌غاز‌/‌که‌میزبان‌

عزیز‌ما‌این‌یک‌دم‌را‌دیگر‌خوش‌نخواند:‌سخن‌/‌ولو‌مائدۀ‌آسمانی‌باشد:‌غذا‌/‌مهمان‌ها‌سخت‌در‌محظور‌)محذور(‌گیر‌کرده:‌گرفتاری‌و‌مشکل‌

/‌یک‌کتف‌غاز‌را‌کنده‌به‌نیش‌کشید:‌خوردن‌/‌باز‌تا‌چشمت‌به‌غاز‌افتاد:‌نگاه‌/‌دیدم‌چپ‌و‌راست‌مهمان‌ها‌دراز‌کشیده‌اند:‌هر‌سو‌/‌اول‌اندیشه‌

کند‌مرد‌که‌عاقل‌باشد:‌انسان
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• کنایه‌های موجود در درس شانزدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
خوب پذیرایی کردنجلوی کسی درآمدنمطرح کردندر میان گذاشتن

دعوت را پس گرفتن، حذف کردنخط کشیدندعوتوعده گرفتن

انتظار کشیدن پس از مدت ها وعدۀ غذا شکم را صابون زدنانتظار بیهوده کشیدنسُماق مکیدن
به خود دادن

انتظارکشیدن، لحظه شماری کردنساعت شماری کردناتفاق افتادن، پیش آمدن موقعیتپای افتادن
مهیا و آماده شدنرو به راه شدنفراموش کردنخیال را از سر بیرون کردن

ناتوانبی دست وپافقیر، بی چیز، بی خانمانآسمان جُل
رها شدن، خلاص شدنشر کسی را کندنزشت و نامتناسببدقواره

هر گلی هست به سرِ خودن بزن
هر کاری کردی برای خودت کردی، ضرر 

و نفعش به خودت باز می گردد )معادل 
امروزی افتخارش ارزانی خودت(

کنایه از بی نوا و بیچارههمان غاز مادر مرده

که از بس شسته بودند، به قدر یک 
بدبخت شدن، دچار مشکل شدنگفت »خاک به سرم«ساییده شدنوجب خورد رفته بود

تهیه و آماده و مهیا کردندست و پا کردهحتمی و بدون شک بودنبی برو برگرد
کشف آمریکا و شکستن )شکستن 

ازعهده کاری برآمدن، تواناییکار از دست کسی ساخته بودنکار شاق و سختنابودی( گردنِ رستم

نهایت تلاش خود را کردن برای کاری زیر سنگ پیدا کردنچقدر توانایی داشتنچند مرده حلاج بودن
سخت و غیرممکن به هر ترتیب

خجالت کشیدن )= دگرگون شدن = ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شدنمنصرف شدن، صرف نظر کردنقید چیزی را زدن
تغییر چهره (

عقل نداری )جملۀ به ظاهر دعایی(خدا عقلت بدهدچه چاره ای بیندیشمچه خاکی به سرم بریزم
دوباره به فکر کردن ادامه داددنبالۀ افکار خود را گرفتحال و روزگارتان بهتر شودهزار سال به این سال ها

چاره اندیشی کردن، نقشه ای اندیشیدشیوه ای سوارکردنچاره اندیشیخاک بر سر ریختن
نخوردندست به غاز نزدنحواسش اینجا نیستفکر جای دیگر بودن

در زوایا و خفایای خاطر و مخیّله بی اساس، بی ارزشبی پا و بی معنی بودن
نُشخوار کردن

مرور کردن یا حرف دیگران را تکرار 
کردن

شادمان شدن، روحیه گرفتنسر دماغ آمدمجدی گرفتنسری نباید گرفت
چاره اندیشی کردن، کار دقیق انجام دادنمهارت به خرج دادنحل کردن مشکلگره گشودن به دست...

متوجه شدنچیزی دستگیر کسی شدنسر حال آمدنجان گرفتن
شاد شدنآثار شادی در وجناتش نمودار شدهدایت کردن موضوعمهار چیزی را به جانبی کشیدن

تازه و نو شدن لباسنونوار شدنزیاد خوردن )اغراق(از خوردن ترکیدن

کاه از خودمان نیست کاهدان از متوسل شدندست به دامن شدن
خودمان است

از قدرت و اختیار داشتن )اختیار را نباید 
از دست داد(، حد نگاه داشتن، زیاده روی 

نکردن در خوردن
باعث مشکل و رنج شدنوبال جان شدنسیر خوردن، خوب و کامل خوردندل از عزا درآوردن
متوجه شدنخوب دستگیر شدن چیزیشگفتیمصطفی با دهان باز
پذیرفتن مسئولیتازعهده چیزی برآمدنمطمئنخاطر جمع بودن

نشستنتمام و کمال دور میز حلقه زدهحفظ کردن )به حافظه سپردن(از بر شدن
توانایی انجام کاری داشتنازعهده برآمدناندازه بودنقالب تن درآمدن

اطمینان و آرامش یافتنآسوده شدن خاطرآرامش داشتنخونسرد بودن
اندازه بودنقالب تن درآمدننشستنتمام و کمال دور میز حلقه زده

غیر قابل جبران )تمثیل برای اثبات و تأکید چون تیر از کمان جَسته
آرامش داشتنخونسرد بودناین که لباس دیگر برنمی گردد(

مقدار کمسر سوزنیاطمینان و آرامش یافتنآسوده شدن خاطر
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در سخنرانی از همه سبقت گرفتننوک جمع را چیدنپرحرفی کردنچانه اش گرم شده بود
باور کردنبر منکرش لعنت فرستادنسخنران بی رقیب بودنمجلس آرای بلامعارض شدن

بلندی صدا )اغراق(فریاد و فغان..... به آسمان بلند شدکنایه از فرمان برداریگوش شدن
اخم کردن و ناراحتی )تحقیر(چین به صورت انداختنادعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودنکبّاده چیزی یا کسی یا چیزی را کشیدن

همراه با همیک صداصمیمیکاسه و کوزه یکی شدن
آگاهی یافتنشست خبر دار شدنمجازات نمودنحق کف دست گذاشتن

حواس کامل داشتنشش دانگ حواس پیش کسی بودنمضطرب و ناراحت شدن، نگرانی پیدا کردندل تپیدن
اهل حساب و کتاب بودنسر کسی توی حساب بودنازخود بی خود شدندامن از دست رفتن

کشتن، مجبورکردنسر از تن جدا کردنزیاد خوردن،کامل خوردن )خرخره گلو(خرخره خوردن
بدون تردید و شک، حتماًبی بروبرگردبیخود شدنمست کردن

گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشایند در محظور گیر کردن
مردد ماندندو دل ماندنقرار گرفتن

گرفتن نقشه و عملی شدنماسیدن توطئهخیره شدنچشم دوختن
فراهم کردندست وپا کردنکمک کردنزیر بغل کسی را گرفتن

پی درپی، زیادیکریز حرف زدنمقدار کمیک لقمه

بور شدن، ناکام ماندن و شکست خوردن )= دماغ سوختن
بی توجهی به کسی، رد کردن تعارفروی کسی را زمین انداختنخیط شدن(

کلام نسنجیدهاز دهنم دررفتهمراه شدن، هم نظر شدنهمصدا شدن
حرکت توأم باشتاب، بی اختیار شدنمثل فنر در رفتنخوردنبه نیش کشیدن

زمان اندک = فورییک چشم به هم زدناقدام برای نابودیبه جان غاز افتادن
وجود نداشتن طعمۀ جماعتقدم به عالم وجود ننهادنخوردن یا نابود کردن چیزیکلک چیزی یا کسی را کندن

ناتوانی در کاریکاری از دست ساخته نبودنترس و هراس و تعجبآب در دهان خشک شدن

به ضعف و ناتوانی خود اقرار نکردن، خود را از تک و تا نینداختنآگاه شدن و درک کردن عواقب کار خودحساب کار خود را کردن
عادی رفتار کردن، حفظ خونسردی

بیش از حد خوردنتا حلقوم بلعیدنقبول خطر کردن )= ریسک = جرئت یافتن(دل به دریا زدن
محرم به اسرار بودنکسی را صندوقچۀ اسرار کردناختیار خود را از دست دادندین و ایمان باختن

عصبانیت زیاد )اغراق(چشمم جایی را نمی دیدبا ترس و لکنت سخن گفتنصدای بریده بریده و زبان گرفته
قدرنشناسنمک نشناس بودنتعجب کردنشاخ در آوردن

ناراحت نشدن، واکنش نشان ندادنخم به ابرو نیاوردنسرحال شدنبه جا آمدن احوال
شدت پشیمانی، ترک کردن کاریپشت دست داغ کردن

دوپینگ فوری درس هفدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس هفدهم:
که‌باشد‌شادمانی‌را‌سزاوار‌)سزاوارِ‌شادمانی(

نکات قلمرو ادبی

• استعاره‌های موجود )مکنیه( در درس هفدهم:
درهای‌زندگی‌/‌جستن‌شاعر‌در‌آسمان‌توسط‌خنده‌/‌شکفتن‌خنده‌/‌گل‌آبی،‌گل‌سرخ‌کشورم‌که‌مرا‌می‌خواند‌/‌جور‌ایّام‌/‌لب‌جام‌/‌پیچ‌و‌تاب‌

رنج‌و‌غم
• مجازهای موجود در درس هفدهم:

نان‌را‌از‌من‌بگیر:‌خوراک‌و‌نعمت،‌خیر‌و‌برکت‌)روزی(‌/‌هوا‌را‌از‌من‌بگیر:‌نفس‌کشیدن‌و‌زندگی‌/‌نان‌و‌هوا:‌نیازهای‌ضروری‌زندگی‌/‌بخند‌بر‌
شب،‌بر‌روز،‌بر‌ماه:‌همۀ‌زمان‌ها‌/‌آن‌گاه‌که‌پاهایم‌می‌روند‌و‌بازمی‌گردند:‌کل‌وجود‌/‌روشنی‌را،‌بهار‌را،‌از‌من‌بگیر:‌زیبایی‌های‌طبیعت‌/‌کز‌هر‌

زبان‌می‌شنوم،‌نامکرّر‌است:‌انسان‌)گوینده(
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• کنایه‌های موجود در درس هفدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
شمشیر آمادۀ مبارزه و جنگشمشیر آختهحل مشکلات و امید بخشیدن به شخصگشوده شدن درهای زندگی

در همه حالآن گاه که پاهایم می روند و می آیندگذر زمان و روزها و شب هاآن گاه که چشم می گشایم و می بندم
زنده بودننفس کشیدنمردنچشم از دنیا بستن

اندوهگین شدن و گرفتار غم و اندوه شدنگم شدن در پیچ و تاب رنج و غمناراحتخونین دل بودن

دوپینگ فوری درس هجدهم

نکات قلمرو زبانی

• نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در نیایش:
دلم‌را‌داغ‌عشقی‌برجبین‌نه

نکته:‌به‌نظر‌می‌رسد،‌نقش‌دوگانه‌ای‌در‌حرف‌»را«‌مشهود‌است،‌هم‌حرف‌نشانۀ‌مفعول‌)داغ‌عشق(‌و‌هم‌به‌عنوان‌فکّ‌اضافه‌)بر‌جبینِ‌دلم(
• جملات دارای الگوی »نهاد + مفعول + مسند + �فعل« موجود در درس هجدهم:

این‌گونه‌عشق‌جاودانی‌همواره‌معشوق‌را‌جوان‌می‌بیند.
بلکه‌همواره‌عشق‌قدیم‌را‌موضوع‌صحیفۀ‌شعر‌خود‌می‌گرداند.

• جملۀ مرکب )دارای پایه و پیرو( موجود در دروس هجدهم و نیایش:
هر‌روز‌باید‌ذکری‌واحد‌را‌مکرّر‌بخوانم/‌و‌آنچه‌را‌قدیمی‌است،‌قدیمی‌ندانم:‌»که‌تو‌از‌آنِ‌منی،‌و‌من‌از‌آنِ‌تو«،‌/‌درست‌مانند‌نخستین‌باری‌که‌

نام‌زیبای‌تو‌را‌تلاوت‌کردم.
به‌سوزی‌ده‌کلامم‌را‌روایی‌/‌کز‌آن،‌گرمی،‌کند‌آتش‌گدایی

اگر‌لطف‌تو‌نبود‌پرتو‌انداز‌/‌کجا‌فکر‌و‌کجا‌گنجینۀ‌راز؟

نکات قلمرو ادبی

• اضافه‌های تشبیهی موجود در درس نیایش:
ندارد‌راه‌فکرم‌روشنایی‌/‌کجا‌فکر‌و‌کجا‌گنجینۀ‌راز؟

• استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در دروس هجدهم:
جان‌صادق‌/‌عشق‌جاودانی،‌همواره‌معشوق‌را‌جوان‌می‌بیند.‌/‌دست‌زمان

• استعاره‌های موجود در دروس هجدهم و نیایش:
گرد‌و‌غبار‌و‌جراحات‌پیری:‌آثار‌و‌نشانه‌های‌پیری‌/‌الهی‌سینه‌ای‌ده‌آتش‌افروز:‌عشق‌/‌دلی‌در‌وی‌درون‌درد‌و‌برون‌درد:‌درد‌عشق

• مجازهای موجود در دروس هجدهم و نیایش:
چه‌حرف‌تازه‌ای:‌سخن‌/‌گردوغبار‌و‌جراحات‌پیری:‌سفیدی‌موی‌و‌گذشت‌عمر‌/‌الهی‌سینه‌ای‌ده‌آتش‌افروز:‌کل‌وجود‌/‌هر‌آن‌دل‌را‌که‌سوزی‌
نیست،دل‌نیست:‌عشق‌/‌دل‌افسرده‌غیراز‌آب‌و‌گِل‌نیست:‌جسم‌و‌پیکر‌بی‌روح‌انسان‌/‌دلی‌در‌وی‌درون‌درد‌و‌برون‌درد:‌وجود‌/‌دلم‌را‌داغ‌عشق‌

بر‌جبین‌نِه:‌وجود‌/‌زبانم‌را‌بیانی‌آتشین‌ده:‌سخن‌/‌ندارد‌راه‌فکرم‌روشنایی:‌هدایت
• کنایه های موجود در درس نیایش:

مفهومکنایهمفهومکنایه
عاشق کردنداغ عشق بر جبین دل نهادنعاشق نبودن - بی ارزشیافسرده بودن دل - آب و گِل بودن )دل افسرده غیراز آب و گِل نیست(

راه دشوار و پر از سختیراه پیچ در پیچ )به راه این امید پیچ در پیچ(سخن گیرابیان آتشین
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 فارسیدرس  یح ینکات مهم امتحانات تشر  
آموزان در دهد و دانش زیرا در این قسمت هر کس از نگاه خودش معنی روان را ارائه می  ؛خورند می  معنی نظم و نثرآموزان بیشترین ضربه را از قسمت دانش  •

یک بیت در این قسمت  را برسانند و وقتی که مثلاا  سؤالصورتی که باید خلاصه و مفید مفهوم کنند. در گویی می گویی یا کماین قسمت در بیشتر موارد زیاده 
است. یا    داشتهنمره    0.25هر کلمه  چون    ،آموز باید آن بیت را جوری معنا کند که در آن معنی روان سه کلمه سخت معنی شده باشدنمره دارد دانش   0.75

 معناست که آن مصراع دو کلمه سخت دارد که در معنی آن دو کلمه سخت معنا شده باشد. ای دارد به این نمره  0.5وقتی یک مصراع بارم 
برداشت كرد منبع خوبي براي طرح  توان ی م علاوه بر معني در آن . از اونجايي كه اطلاعات ديگري هم پردازد ی مها نامه پايان كتاب كه به معني واژهبخش واژه •

زمان مناسبي براي بخش    شودی مهم خانواده. به همين دليل توصيه    -   مفرد و جمع  -   هم آوا  -   ه: املاي درست كلماتباشد. از جمل  تواندی ممختلف    یهاسؤال
شود كه در اين   یبنددسته كامل و با تمام توضيحات آن خوانده شود. كلماتي كه معني يكسان دارند هم  طوربه معني واژه در نظر گرفته شود و معني هر كلمه 

دارند جدا در نظر گرفته    متفاوت  و چند كاربردمختلف  همچنين كلمات و افعالي كه چند معني  .  بوده است   سؤالبراي طرح    نو  ایهشيواخير    یهامهر و موم
 همّت و ..  -  . نمونه: انديشهشود

که از    جایی  نصف جواب است و درمخصوصاا در این قسمت    سؤالدقت کرده و بدانند که فهمیدن درست    سؤالآموزان باید به مفهوم  در قلمرو فکری دانش  •
خواهند باید در حد چند کلمه خلاصه و مفید مفهوم آن بیتی که از ما خواسته شده است را بنویسیم و مثلاا اگر از ما خواسته شد که  را می   یسؤالشما مفهوم  

برای جواب    نوشتن کلمات کلیدییسی ما نیست بلکه به دنبال ح به دنبال معنی نوزیرا مصحّ  ،کلمات را معنی کنیم تکتک ما نباید مفهوم بیت زیر را بنویسید  
 به ما كمك كند.    تواندیم تمركز بيشتر بر روي مصرع دوم در رسيدن به مفهوم بهتر گاهی  است. سؤال

خواني  با خواندن كل متن حتي در حد چشم   آموزدانش يعني    ؛كليت و نماي كلي متن در نظر گرفته شود و شعرخواني و گنج حكمت،    یخوانروان هاي  بخش در   •
 اطلاع داشته باشد.   آن از فضاي متن و نماي كلي  است  نياز

 قرار گيرد.  موردتوجهنمونه ابيات ذكر شده در قرابت معنايي بخش قلمرو فكري كارگاه درس به دقت   •
 آن بیت ببریم.  یاید از ظاهر کلمات عبور کرده و پی به عمق معنا ظاهری بیت نباشید بلکه ب يال معنابدر قسمت قلمرو فکری زیاد به دن  •
خواهند فقط نام همان آرایه به کار رفته را بنویسد و اگر از او خواسته شده بود که آن آرایه  ای را می آموز باید زمانی که از او آرایه در قسمت قلمرو ادبی دانش  •

 صورت نیاز به انجام چنین کاری نیست. د. در غیر این نرا توضیح دهید باید بیشتر گسترش ده 
 دماونديه با دقت بيشتري خوانده شود. -  فصل شكوفايي -  ني نامه -  سيمرغ : یهادرس ینمادها -  درس كباب غاز یهاه ی کنا •
 اوج داستان توجه شود. ۀنقط -فضاسازي  -  شخصيت  -  ديد ۀبه: زاوي هاداستان در  •
 همان قرینه معنوی است. خواهند  شبیه به هم باشد مثلاا وقتی حذف به قرینه معنایی را می  یهاسؤال  صورتبه در قسمت دستور باید حواسمان  •
 دقیق و ریز ترسیم شود. و هرکدام باید به قسمت مربوطه وصل شود.  صورتبه باید وابسته نمودار  ۀدر مبحث وابست در قسمت قلمرو زبانی  •
  یی هامفعولبه  مفعول در نظر نگیرند.    عنوان به کنار مفعول را    هی المضاف خواهد  اشتباهی  ت تشخیص مفعول حواستان باشد که زمانی نقش مفعول را می سمدر ق •

 شنيد و ... توجه داشته باشند.  -  تعريف كرد -  كه به شكل جمله بعد از برخي افعال مفعول پذير مثل: گفت 
 = جان آن سوخته . كان سوخته را جان شوندی ماضافي كه با »را« ي فك ساخته  یهاب یترک توجه به   •
كمتر به    هابخش در اين    آموزدانش چون    توجه شود،  ستايش  و نيايش آمده،  ،هاحکمت ، گنج  یخوانروان براي املا مواردي كه در كارگاه درس، شعرخواني،   •

 نظر طراح رو به خودش جلب كند.  تواندی ماست كه   ییهاقسمت املا توجه دارد از 
ف این کتاب نامعلوم و مترجم  لّ ؤکنند باید بدانیم م. مثلاا زمانی که از کلیله و دمنه صحبت می اثر دقت شود  ف یکلّ ؤدر قسمت تاریخ ادبیات باید به مترجم یا م •

 قرار گيرد.  موردتوجهآثار مشترك يك شاعر يا نويسنده در چند درس هم  ها هم توجه شود.به نوع ادبي هر درس و عنوان درس  رالله منشی است.آن نص
و همچنین در قسمت معنی لغت باید به تمامی معانی یک کلمه اشراف   دهای املایی دقت شودر قسمت املا و معنی لغت باید به کلمات هم آوا و مشابهت  •

  داشته باشیم.

 با آرزوی موفقیت                                                                                             
 و ادبیات فارسی ماز   گروه زبان                                                                                     
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